
درآمدي بر مشارکت  :«دموکراسي واقعي»پير بورديو و انديشه 

 1ساختار  سياسي در فضاي تعامل کنش و

 *دکتر علي مرتضويان

 **سيد مرتضي فتاحي

 چکيده

( سر شناس ترري  هرررج ماه رن شناسرا سر   رن      0390-2002« )پير بورديو»

طني  خاتمن  سرييیي  رريرن   ،  ست کن با صورتبندي رهياست ت اهل گر يا ن خود

هاي کنش گر  و ساخيار گر  در ماه ن شناسا ر  سر گيرتر ساخت. وي با طرر   

و « هيرد   هرا  »  ز رهگذر ر بطن ديالکييکا« ساخيار گر يا ساخت گر يا ن»ين  رر
علم سياست ر   اهار  ز  تخاذ رهياست هاي ماه رن شرناخيا و   ، «عادت و رج ها»

بويژج  رزيرابا ريهرن هراي سرهنگرا مو هرت در تقليرل  ردرت        ،    ا  شناخيا
اسا سياسا وي ر  ماه ن شن، د   ت. ديدگاج ر بطن  گر بورديو   بت بن  درت

سر تر  ز رهگيري صرف طرز کار  رادهاي سياسا )بن عنو   هير ث هکيب رسيرار  
 حرا    ، گر يا( و يا  ب اد عينا و  ابل رويت   د هات حکوهت  رير   يخابرات 

                                                      
، گرروج علروم   تررر   هرکراي   حرد  ود  هکدج علوم سياسا د  هگاج آز د  سریها  و عضو هيأت علما  سياديار  *

 سياسا، ترر  ،  ير    
 د  هجوي دکير ي رشين علوم سياسا د  هگاج آز د  سیها ترر   هرکاي **
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و...هطر  ساخت. هنري  ديردگاها هيضرم   رزيرابا بنيرا  هراي  ميمراعا و        
 ست.سطح خرد و کی  بودج   سرهنگا  درت در دو

طب ا هني  ديدگاج پيچيدج  ي  ما تو  د غاسل  ز تقليرل براور ر يرد )دوک راي(     

حاکم بر هيد   سياسا ي نا سياست دهوکر تيک و  مايندگا باشد؛ ديدگاها کن 

 ز هنرري   يقادي دهوکر سا هاي  مايندگا ر  سا د يک ضد  درت  قاد و آ  ر  

غرم حضرور و س اليرت    دسريکاري و هصرادرج  ردرت برن ر    ، هصد ق بارز غصب
 حا   و هطبوعات هينوع تلقا ها کند.  ها بورديو هن بديلا ر  بر ي هني  باور 

ر يجررا در ب ررير دهوکر سررا هرراي  ماينرردگا هطررر  سرراخين  سررت    ديهررن  
با هقولات هخيلفا کن هرر يرک  ز آ ررا هراهييا ديرالکييکا      « دهوکر سا و   ا»

ا در مو هت س لا  ز سوي بورديرو  د ر د بديلا بر ي دهوکر تيک کرد  دهوکر س
 تلقا ها شود.

دموکراسي ، روشنفکری جمعي، دموکراسي واقعي، پير بورديو: واژگان کليدی

 سياست عادت واره ها.، مشارکتي
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 مقدمه

د رد. هقررر ت  « دهوکر سرا و   را  »آهريکا هم هنا  ساصلن  ي ب ريار طرولا ا برا    »

سقرر  و   ليرت هرا ر   ز    ، ادي  ز هرردم  اهناسب و دسيکاري و تقلب همچنا  شرمار زير  

ههارکت سياسا هناسب و دسييابا درست بن صندوق هاي ر ي بازد شرين  سرت..... هرا    

دهوکر سا » د هن ها دهيم؛ « دهوکر سا و   ا»هم هنا  بن هبارزج خود بر ي تققق يک 

د کن  مايندگا تمام هردم ر  بر عردج ها گيررد و برا تمراها آ ررا سرخ  خو هر      « و   ا

« گفت؛  ز مملن هردها کن در هناظر ت سياسا  هروز بن سر هوشرا سردردج شردج   رد....    

( دو Jay Toole« )ماي ترول »( و Cole Krawitz«)کول کر وييا»)بخها  ز سخنا  

س ال ماه ن هد ا بن هناسبت ههيادوشهمي  سالگرد پيروزي هبارز ت  عطاي حرق ر ي  

 (Krawitz& Toole,2006«)بن ز ا  در آهريکا(

ه نا د ر ساخي  ههرارکت عمروها و پاسرخگويا    ،  طیع رسا ا درست و سر گير»

« خو هد بخهريد. « و   يت»کاهل هقاهات دوليا بن هردم  درت بخهيدج و دهوکر سا ر  

، کهور  روپايا 39سازها  غيردوليا و  مايندگا  ماه ن هد ا  ز  081)بخها  ز بيا ين 

 (UNECE,2007« ) ت هقيطا  روپا در وي (آسياي هرکاي و  فقاز در  ه ت زي

 هروزج بن  يدج  ي  وظرور  ها ه يقکم در بطر  گفيمرا    « دهوکر سا و   ا»  ديهن 

دهوکر سا خو ها ه اصر تبديل شدج  ست؛   ديهن  ي کن بن شدت و هد ر  ررين هراي  

 Pierre« )پيررر بورديررو»بارگررا  ماه ررن شناسررا در پررار د يم ت اهررل گر يررا  سررت. 

Bourdieu     بن عنو   يکا  ز سرشناس تري  هرررج هراي پهرييبا  پرار د يم هرذکور )، 

   تاثيري با بديل در ه ير  سيقکام   ديهن دهوکر سا و   ا  ز خود بر ماي گذ شت.
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تاکنو  سبب برا   ،رشد  دبيات ثا وي دربارج کار پير بورديو در عرصن ماه ن شناسا

. ماه ن شناسا ت اهل گر يا ن بورديرو  تومرا بن  ررين وي در عرصن سياست شدج  ست

 با رهراي  روينا برر ي هطال رن  ردرت و       ، ز هنرر تاکيد بر ت اهل هيا  کنش و ساخيار

بويژج سياست   يخابا در دهوکر سا هاي  مايندگا  هرروز مررا   ر  رن  مرودج  سرت.      

 کرارل »( و Max Weber«)هراک  وبرر  »بورديو بن  قو عمدج  يا  ن تنررا برا  لررام  ز    

و  (Robert Michels)«روبرت هيخلا»( بلکن با تأثيرپذيري  ز Karl Marx«)هارک 

( ديدگاها پيچيردج و  سرطورج زد يرا شردج  ز     Emile Durkheim« ) هيل دورکرايم»

سياست ر  تهريح ها  مايد.وي در  الب هارهو   لرام گرسين  ز هارک  ه يقرد  سرت   

تقت سلطن همو رج بو روع هرا پيو ردد. در    کن هبارزج بر ي سلطن در بي   سر د ه لط و 

سياست ر  برن   ،عي  حال بن تبت  يدج پديد ر شناخيا وبر درخصوص عرصن هاي حيات

هثابن عاهل شکل بخهيد  بن عرصن  ي  ز س اليت کن هرا تو  رد  ز ديگرر عرصرن هراي      

تلقا ها کنرد و   ،ت ليم و تربيت و سرهنگ تفکيک شود ،هذهب ،س اليت همچو    يصاد

 Political« )هيد   سياسرا »ور خاص کنش سياسا ر  بن مايگاج ههخصا با عنو   بط

Field       هقدود ها کند.  ها سرم آ چن در هيرد   سياسرا رم هرا دهرد  ز ه رير سررم )

ماه ن شناسا ت اهل گر يا ن بورديو عبور ها کند.  ز  ير  رو پرسرش  ز ت اهرل گر يرا     

وي در خصوص هيد   سياسرا و سياسرت   ماه ن شناخيا  اد بورديو کليد درک  ررين 

 .دهوکر تيک و ههارکت سياسا درب ير ت اهل ساخيار و کارگا ر  ست

ديالکتيک ساختارهای عيني و پديده هـای   :جامعه شناسي تعامل گرايانه بورديو (1

 ذهني  

سراخيما  ذهنرا   »تکاپو بر ي درک  ررين ت اهل گر يا ن بورديو  ز هنرر ر بطن هيقابل 

بن  ررر همچرو     ،در حوزج ساخيار« زهينن و هيد  »در حوزج کنش  زيک سو و « و ذ  قن

هنوط بن سرم ههخصا  ز هرميرري   هرا گا   خيصراري برر ي      ،هر  ررين عمدج ديگري
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توصيف سرم هاي پيچيدج مرا   ميماعا  ست؛ ه يا شناسا با پرسرش ومرود ي نرا    

ا برا پرسرش شرناخت    ه رست شناسر  ،«هن هياي ومود د رد »و « هن هياي ه ت  »

و روش شناسرا برا   « ه رست حاصل کردج  يرم    ،هگو ن   بت بن آ چن ها د  يم»ي نا 

برن  ررر هرميرري   هرا گا      « هگو ن پژوهش بايد صورت گيرد »سو ل  ز روش ي نا 

 خيصاري هذکور بر ي درک و سرم هناسب  ررين هراي سياسرا و  ميمراعا هق رو      

 (  98-93 :0983 ،يوکرهارش و  س :شو د. )  يباس  زها

ه رسرت شرناخيا و روش شرناخيا     ،شايد بيو   ها حصل هو ضرت ه ريا شرناخيا   

«  يرد ولویي آلمرا ا  »در  ير  عبرارت هرارک  در     ،بورديو در تقليل کنش  ميماعا ر 

ها هنا  رسيار  ما کنيم کن ها   ديهيم بلکن هنا  ها   ديهيم کن رسيار » : خیصن  مود

 ،عمل ها  اشرا  ز سکرر هرا  ي رت    » ،( بن ت بير بورديو068 :0980 ،)بورديو« ها کنيم.

بلکن بن گو ن  ي بال ک  سکر ها  اشا  ز ساخت عينيت  ميماعا و حيا  اشا  ز عمرل  

( برن  Praxisعمرل ) »پيهري ( بردي  ترتيرب   )«هاست کن در  الب آ  صورت ها گيررد. 

 2وليرد  مرادي   و حالرت س رال ت   1(Opus operantumمايگاج ديالکييک کرار هروثر )  

(Modus operandi    و يا ديالکييک هقصولات عينيت ياسيرن و هقصرولات تج رم )

« ياسيررن   ررد م ترراريخا در  ذهررا  و  راييررا ديالکييررک سرراخيارها و عررادت و رج هررا    

(Bourdieu,1990: 52تبديل ها شود؛ ) 

 3«هيرد  )ها( »ساخيارهايا کن در  ثناي کرنش هراي کرارگا ر    ميمراعا در  الرب      

                                                      
)عمل( يا کار هوثر در ماه ن شناسا بورديو خلق هقصرولات و کرنش هراي     Opus operantumهقصود  ز . 0

ا ها شو د. در و  ت کار هروثر سراخيارهاي عينرا ر     رسياري  ست کن بن  وعا هاحصل عادت و رج ها در  سر د تلق
 (Clair&others,2005: 143توليد ها کند. )

) رر(يا حالت س ال توليد  مادي  در ماه ن شناسا بورديرو شريوج تفکرر  ررري      Modus operandiهر د  ز . 2
 (.Ibidدربارج عمل  ست کن ساخيارهاي ذهنا ر  توليد ها کند. )

« زير  ميمراعا کرن يرک عرادت و رج خراص در آ  حاکميرت د رد      » ( عبارت  ست  ز Fieldهيد   يا حوزج ). 9
 (01-06: ص0980)بورديو، 
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 ر ر ها گير د. بن هر حال  ررين عمل  1«عادت و رج )ها(»ور ها کنند و در ت اهل با ظر

در سراين ذ ت ديرالکييکا    ،بورديو بن هثابن هرکا ثقل ماه رن شناسرا ت اهرل گر يا رن  و    

: هفاهيما کن تو رف ومرودي  ابرل هیحررن  ي   ربت برن يکرديگر د ر رد)  يباس  ز        

 :و  د در  الب  مود ر زير هورد تقليل  ر ر گيردها ت ،(0 :0986 ،ممهيديرا و پرسيش

 (03ص  ،0983 ،)گر فل

 

 ب د  مادي 

        ساخت ياسين   عادت و رج ها - سر د

 ذ  قن    هد يت گر کنش

 سرهاين درو ا شدج  

 کنش       آهادگا بر ي عمل       بيا گر سرگذشت سرد      ماه ن

 

              ب ير ت اهل کنهگر  

 سبک ز دگا  هو  يت هاي هيمايا

        صقنن ر ابت   هيد   ها -ساخيارها 

 د ر ي  و عد خاص

 

سرهاين درو ا شدج در بخش عادت و رج ها در شکل سوق کرن  ز سروي بورديرو برن     

هنابت يا  ابليت هاي در  خييار سرد يا هو  ييا  ميماعا کن  ز  فروذ  ميمراعا يرا رو      »

( ت بير شدج  ست و ها تو  د هيضم   شرکالا  038 :0986 ،)سيده « برخورد ر  ست 

                                                      
( بن زعم بورديو  وعا تربيت غير ه يقيم  ست کن باعث ها شود کن سضرا ل يرا رذ  رل    Habitusعادت و رج). 0

اهرل و تکلرف  ز کنهرگر   سرر     پذيرسين شدج در يک  ميماع، بن سرولت و بن صرورت هلکرن و بردو   يراز برن ت     
 با د.)  يباس  ز: پيهي (
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 رير سرهاين   يصادي )بن هفروم هارک ا کلمن و شاهل سرهاين توليدي بر ي توليد  شياء 

 ،سرهاين  ميماعا ) اظر بر هفروم رو بط گروها و شربکن هراي  ميمراعا(    ،و خدهات(

 ،سرليقن  ،ت هراي خراص  بن هفروم وبري شيوج ز دگا ههيمل بر هرار)سرهاين سرهنگا 

هد رک تقصيلا و شيوج هايا کن ضاه  تمايا سرد  ز ديگر    سرت(   ، قوج سخ  گفي 

 مادهايا کن سرد بکار ها گيررد ترا برن سرطو  ديگرر سررهاين خرود        )و سرهاين  مادي  

برن شردت  هرد ف     ،باشرد  (010-010 :0989 ،هميراز  :)  يبراس  ز  ههروعيت بخهد(

هقور و ساخيار هقور ز دگا  ميماعا ر  با تقليل  درت  در پيو د وموج عاهل بورديو

و سلطن  ميماعا بن عنو   کا و  ماه ن شناسا وي هررتبط هرا سرازد.  ردرت يرا برن       

ت بيري رو بط  درت در   ديهن بورديو بن  قو  ابل هیحرن  يا برا هفرروم سررهاين در    

   گفت بورديو دو هفروم  رتباط  ست. هيا    ي   رتباط بن  قوي  ست کن تقريباً ها تو

( Defilippis,2001: 783 درت و سرهاين ر  بصورت هير دف بن کار گرسين  سرت. ) 

 ز هنرري ديالکييکا بن تقليل پويش هاي سرلطن و  ردرت در ب رير     ها بورديو هگو ن 

ت اهیت ز دگا  ميماعا بويژج در بط  هيرد   سياسرا و دهوکر سرا هراي  ماينردگا      

   هروز پرد خين  ست

 : ( ميدان سياسي و سياست انتخابي و دموکراتيک2

در   ديهن بورديو عاهليت و ساخيار توسط  درت بن يکديگر هرتبط هرا شرو د. در   

بن آ ا  عاهليت ها بخهند. سراخيارهاي   ،و  ت ساخيارها با توزيت  درت در هيا  عاهی 

دليرل ومرود د ر رد     صرسا بن  ي  ،هذکور در عي  حال کن  رم هايا توزيت کنندج ه يند

کن عاهی  ها د  ند هگو ن  ز آ را بن صورت عملا در هو  يت هراي پيوسرين در حرال    

هو  يت هايا کن ه رف تیش عاهی  بر ي  سا يش و حفظ سررهاين   ؛تغيير  سيفادج کنند

هاي هرارگا ن آ را بن هثابن خو هندگا   درت تلقا ها شو د. بن هر حال تیش عاهی  

 بيکار ت هيد   هرا   ،عادت و رج ها ،آر يش در درو  ساخيارهاي توزي ا هومب تجديد
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و در درو  خود هيد   ها ها شود.بنابر ي   صل  ساسرا کرنش تراريخا در هيرد   هرا      

هبارزج و ر ابت بر ي برتري و بن رسميت شناخين شد  بن عنو   عاهل يرا عراهی  برترر    

سا  يا  ز  صرل هرذکور ه ريثنا  ي رت؛     ( هيد   سيا89 :0986 ،پارکر : ست.)  يباس  ز

 : هر  کن بورديو خود خاطر  ها  ها کند

، هرهنرد هيرد   هرا هخيلفنرد    : در ر بطن با هيرد   هرا  رو  ي  عمروها ومرود د رد     »

 ها  ز  رو  ي  تغييرر  اپرذير کرارکردي     ، هيد   سل فن يا هيد   هذهب،  ريرهيد   سياست

 (Bourdieu,1993: 72«)برخورد ر د

سياسا در   ديهن بورديو هررر عمدج ر ابت و تیش عاهی  بر ي برترري در  هيد   

  :هيد   هذکور  ست. در و  ت بن زعم بورديو

بر اهرن  ، هيد   سياسا مايگاها  ست کن در آ  هقصولات سياسا  ريرر  هرريات  »

 هفاهيم و رويد دها  ز طريق ر ابت بي  عاهی  درگير در هيرد   ، تف يرها، تقليل ها، ها

سياسا بن ومود ها آيند. هني  هقصولاتا در بي  شرررو د  ا عرادي کرن برن مايگراج      

بايد   يخا  شرو د.  ز  ير  رهگرذر هخراطرج شناسرايا      ، هصرف کنندگا  تنال ياسين   د

غلط بن هيا  ا کن ساصلن شررو د    ز هکرا  توليرد هقصرولات هرذکور پيوسرين بيهرير       

 (Bourdieu,1991: 172«)بارگير خو هد بود.، شود

هصررف  » ها بورديو هگو ن بن هني  تقليلا  ز مايگاج شرررو د   عرادي برن هثابرن     

دسرت هرا يابرد  آيرا هنري  وضر ييا برن عنرو           « کنندگا  صرف هقصولات سياسا

وض يت هطلو   ز سوي وي تلقا ها شود  در صورت هطلو   بود  هني  شرر يطا  

 ز هنرر ديالکييک عاهليرت و سراخيار   بورديو هن بديل هايا بر ي آ   ،در هيد   سياسا

 ر  ن ها  مايد  پاسخ بن سو لات سوق در   ديهن بورديو ظاهر   ز ه ير تقليل سياسرت  

سراخيار  » ررين  ي کن هجدد  با  رمراع برن    ؛دهوکر تيک و   يخابا  اد وي عبور ها کند

 هنرررر هارک ي رريا برردور  ز تقليررل گر يررا   يصررادي  ز  «سرررهاين  ي مرررا  هرردر  

(Fucs,2003: 394)،      (رريرن سراخيارگر ي سراخت گر يا رن سياسرت Structural 
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Constructivist Theory of Politics.ر  صورتبندي  مودج  ست ) 

بن  رر بورديو حقا کن بو سطن آ  شررو د   يک  رام سياسا بايرد عقايرد سياسرا    

بن  ،بروز دهند خود ر  در  الب آ  صورت بندي  مايند و يا د وري هاي سياسا خود ر 

دهوکر سرا   ،هنالن ويژگا بنيادي  هر  رام دهوکر تيک تلقا ها شرود. در  الرب  رريرن   

هرکب  ز شررو د  ا با هقدوديت سنا ههخصا  ست کن در عري  حرال همرن برا هرم      

هنا کن بورديو در هطال ات هي ددش دربارج عقيردج سياسرا بيرا      ،بر بر د. با  ي  ومود

ليد يک عقيدج سياسا و يا  برر ز يرک د وري سياسرا در هيرد       تو  ايا تو ، مودج  ست

 ز هنرر  ميماعا بن شرکل  رابر بري توزيرت شردج  سرت.       ،همچو  همن هيد  را سياسا

عمری  يرک ر ابرت  ميمراعا  سرت.       ،ر ابت خاصا کن هربوط بن د وري سياسا  ست

ا يابد. ک ا ا کن با هد رک تقصيلا و س  تغيير ه ،تو  ايا هذکور در هيا  ديگر عو هل

 ز هنابت سرهنگا و   يصادي بررج هند د  ز  ي   هکا   يرا برخورد ر رد کرن د وري هراي     

سياسا ر  سر هم ساز د. در سياست  يا همچو  ساير عرصن هاي س اليت تمرکرا عمردج   

 رادها( توليرد عقايرد   )عادت و رج ها( و يا ت ي  ياسين ) ي بر روي  با رهاي تج م ياسين 

ههاهد ها شود. بدي  هفرروم دهوکر سرا هراي غربرا س ریً دهوکر سرا هراي        سياسا 

  يخابا ه يند. هر  کن تنرا بخها  ز مم يت  با رهاي  مادي  بر ي توليد يرک عقيردج   

 (Kauppi, 2003: 2-3سياسا ر  در  خييار د ر د.)

  خ ريي  شريوج توليرد برن     :بورديو سن شيوج توليد عقيدج ر   ز هم هيمايا هرا سرازد  

خصلت طبقاتا و ب ين  ست کن يک   ديهن ساز ر   ادر هرا سرازد ترا برن صرورتبندي      

پاسخ هايا هن جم وهبينا برعقل سليم بدرد زد کن در پا هنطق روز  رن ز ردگا هطرر     

 صول  گرش يا لوگروس زهينرن ر  برر ي دوهري  شريوج توليرد        ،ها شود.  صول سياسا

ليرد عقيردج سياسرا شراهل تفروي       عقيدج سياسا سر هم هرا سرازد. سروهي  شريوج تو    

صورتبندي عقيدج سياسا بن سازها ا  ست کن يک هها سياسا ر  ترد رک هرا  مايرد.    

 تقادين کارگري يا يک سازها  سياسا ديگر. هنري  و گرذ ري    ، رير يک حا  سياسا
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ها تو  د بر ساس خصلت طبقن و يا  صول  گرش  سيو ر باشرد.تفاوت  خ ريي  شريوج    

و سوهي  شيوج توليد عقيدج در  ير   سرت کرن در هرورد خصرلت طبقرن       توليد با دوهي  

 صول توليد د وري سياسا بن شکل ضمنا  ست. ر بطن بري  طبقرن و عقيردج ه ريقيم و     

 اخودآگاج  ست. بن  رر بورديو  ي   کين ب يار پرسش آسري   ست هر  کن خصرلت هرا   

ر  بن  مايش هرا گذ ر رد.   بدو  آگاها خود سريبند و همو رج با شناسايا غلط گمر ها 

سياسا در دوهري  و سروهي  شريوج توليرد      ر بطن بي  طبقن  ميماعا و عقيدج ،در هقابل

غيره يقيم  ست کن يا بو سطن لوگوس ه لمات سياسا خاص يا يک سرازها  سياسرا   

 (  113-118 :0930 ،بورديو :هورد تأهل  ر ر ها گيرد.)  يباس  ز

  يرا در تقليرل خرود  ز عقيردج سياسرا هطرر         بورديو يک تق يم بندي تکميلا ر 

( وي Kauppi, 2003: 2-3شرخ.. )  -توليد با و سطن در هقابل توليرد  ول  :سازدها

توليد با و سطن ر  بن شکل تفوي   درت بن يک حا  يا سرازها  سياسرا برن هنررور     

سياسا  توليد عقايد سياسا ت يي  ها کند کن  مايندگا سرد ر  برعردج د رد. توليد عقيدج

شخ.  اد بورديو بدي  ه ناست کن  سر د هنابت هي لق بن خودشا  ر  بر ي  -توسط  ول

صورت بندي عقايد سياسا بن کار ها گير د. ز آ جايا کن تو  ايا صورت بندي عقايرد  

ک را ا کرن  ز هنرابت تقصريلا بيهريري       ،سياسا برن  قرو  رابر بري توزيرت هرا شرود      

با  حيمال بيهريري  رادر    ،ي کن سا د هنابت هذکور ه ينددر هقاي ن با  سر د ،برخورد ر د

در حالا کن سررد در سل رلن هر ترب     ،بن صورتبندي عقايد سياسا ه يند.بن بيا  بورديو

 حيمال توليد  ،تغيير مايگاج ها دهد  ميماعا )و در سل لن هر تب درآهد و تقصيیت(

 سا يش ها يابد. بورديرو   ،يک پاسخ سياسا بن ه ألن  ي کن بن لقاظ سياسا  يجاد شدج

در عي  حال ساز و کارهايا ر  کن تو  ايا توليد پاسخ برن ه رألن  ي سياسرا ر  تقرت     

تفاوت در  ي  تو  رايا کميرر برن هررارت      تجاين و تقليل ها  مايد. ، فوذ  ر ر ها دهد

تخصصا و يا بن د  ش سياسا و ب ين  ست. در عوض  ي  هرم بن ر ابت  ميماعا کرن  

و ب رين   ،س د شي  حق برخورد ري  ز يرک عقيردج سياسرا ترممرن هرا شرود      بن  ح ا
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تو  ايا سکر کررد  درخصروص ه را ل سياسرا همچرو  ر ابرت        ، ست.ب بارت ديگر

سياسا  يا بن گو ن  ي  ابر بر توزيت شدج  ست. بورديو بويژج در هورد توليرد عقيردج برا    

سياسرا عی منرد  سرت. برن      بن  قش  يفاء شدج توسط باور و  عيماد در د وري ،و سطن

زعم وي عنصري  ز باور ضمنا در هنطق گاينش سياسرا  قرش ب رين  سرت.   يخرا       

  مايندگا   ن تنرا گاينش عقايد و بر اهن ها بلکرن   يخرا  در هيرا   شرخاص ر  در برر      

گيرد.  خ يي  عنصر ترديد آهيا کن بن هدف د وري هربوط ها شود  ي   ست کن آيرا  ها

موعن  ي  ز آر ء د وري ها شود  هر  کن يک شخ.  ز عادت و رج هاي يک سرد يا هج

ههخصا بررج هند  ست. وي  سکار و عقايد ويژج  ي ر  د ر ست کرن در لقررن   يخرا     

 ما تو  د بيا گر آ را باشد.  سکار و عقايد  ظرار  اشدج هرذکور در يرک شرکل و  الرب     

ر حت در بخها  ز  ثر ههرور خود ضمنا ومود د ر د. بورديو خود در  ي  زهينن بن ص

 : ( خاطر  ها  ها سازدDistinction« )تمايا»با عنو   

 صل ز يندج هجموعن  ضاوت ها و کنش هايا )روش هاي سياسا( کن بن هنگام »... 

هرن  ز طررف  راهاد هرن  ز     ، تدوي   هدج   رد ، بن صورت ساش و صريح«   يخا » ي  

شرودي و  ز روي شاخ. هاي ظريف  ريقرن  صرسا بايد بن صورت ، طرف ر ي دهندج

رسيار و هنش ها عيا  ، طرز گفيار، هايا درک شو د کن سقط در حرکات و سکنات بد ا

در آ  و حد هرم شخصريت  راهاد   يخرا  ر  در     ، هاي سياسا«   يخا »ها شو د.همن 

 هم  مايندج  ي  ست کرن ،  رر ها گير د و هم هياي ر  کن  و وعدج ها دهد.سرد هنيخب

بر اهن  ي  ست کرن  روعا   « پايبند»عقايد  ز پيش بيا  شدج هوکی  خود ر  ها گويد ) و 

هنراست   - ر رد د صريح وکالت  ست( و هم عاهلا  سرت کرن  ز بر اهرن درو را خرويش     

تب يرت هرا کنرد کرن      -خاصا کن بن هو  يت  و در هيد   توليد  يد ولویيک ربط د ر د

تلويقا يا بالقوج  ي  ست کرن  و  ز  ير  طريرق برن     ، هن ک  کنندج عقايد هنوز  اهوزو 

 (180-189: 0930، )بورديو« ها س ليت ها بخهد؛...آ 

در  ينجا بورديو م يارهاي خود در خصوص عقايد سياسا ر  برا هيرد   سياسرا پيو رد     
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ها ز د. وي بوضو  تصريح ها  مايد کن باور و  عيماد در عرصن د وري هراي سياسرا برن    

هرهند کارگا ر   در هيرد     در بط  هيد   سياسا  ست. ب بارت برير« سياسا سرهاين»هنالن 

 هرا هنراب ا کرن     ،سياسا در تیشند تا سرهاين   يصادي و سرهاين سرهنگرا ر   سرا يش دهنرد   

 با عنو   سرهاين سياسا هطر  ها شو د.   ،هيد   سياسا ر  سازها  ها دهند

ت.  عيبار هنري  سررهاين  ي برر هبنراي     شکلا  ز سرهاين  مادي   س ،سرهاين سياسا 

سررهاين سياسرا برر     ،باور يا هقبوليت و شناسايا  سيو ر شدج  ست. يا بن ت بير د يق ترر 

هبناي   د هات با شمار  عيبار بخها بو سطن کارگا ر  ا  سيو ر شدج  ست کن آ  ر  برن  

ت هرايا  يک شخ. )و يا يک شاء(  عطاء ها  مايند.  عيبار هذکور درست هما   در

 کننرد.  ست کن کرارگا ر   آ ررا ر  در يرک شرخ. )و يرا يرک شراء( شناسرايا هرا         

(Bourdieu,1991: 192  در  بيد   سر د بر ساس حجم کلا سرهاين  ي کن در  خييرار )

د ر د در هيد   توزيت ها شو د. سد  توزيت آ ررا در هيرد   بر سراس ترکيرب سررهاين      

 ،باشت بيهيري  سرهاين توسيق حاصل  مرودج   رد  هايها    جام ها شود. ک ا ا کن در   

ه لط خو هند بود در حالا کن  سر د صاحب کميري  هيا   سرهاين بن عنو    سر د تقت 

 سلطن هطر  ها شو د. هو  يت يک سرد در  ي  ساخيار  هيياز ت وي ر  ت يي  ها کند.

سروي بورديرو   در همي  ر سيا در بط  هيد   سياسا دو  وع سرهاين سياسا ديگر  ز 

سرهاين سياسا کن بن گو ن  ي سردي بدست هرا آيرد و    :هورد شناسايا  ر ر گرسين  ست

سرهاين سياسا کن بو سطن تفوي  ک ب ها شود. سررهاين سياسرا سرردي ه مرولا يرا      

 ييجن   باشت آه ين  ست )هنا کن در هورد هررج هاي سرشناس هصد ق د رد( و يا در 

ر  ا و يا خیء  رادي  ست. در  ي  هورد هفروم سررهاين   ييجن   د م در يک وض يت بق

سياسا بورديو بن ههروعيت کارياهاتيک وبرر  اديرک هرا شرود. برا  رابودي سيايکرا        

شخصا کن هني   درتا ر  در  خييار د رد سرهاين سياسا سردي  ز بي  ها رود. وي برن  

شردج و هرورد   شرناخين   ،خاطر ويژگا هايا کن  ز آ  خودش بن ح ا  آوردج ها شود

شناسايا  ر ر ها گيرد. سرهاين سياسا تفويضا  ز طريق  عطراء برن و سرطن يرک  رراد      
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ک ب ها شود. بن عنو   هثال يک حا  سياسا يا هوس ن سياسا ديگر. يرک شرخ.   

هرکرب   ،  يقال هو ت و هقدود سرهاين مم ا ،يک  سياد يا هر هقاها ، رير يک کهيش

درياست ها  مايد. ک را ا کرن در خردهت هوس رات      شناسايا و وساد ري ر   ز  راد  ز

سياسا ه يند  مايندگا  آ را هق و  ها شرو د. ز  ير  رو سررهاين سياسرا بو سرطن      

بن وض ييا  طیق ها شود کن در  الب آ   درت يک سياسريمد ر برن  ردرت     ،تفوي 

برن   ،حابش و  يا هو  ييش در حا  و ب ين  ست.رهبر حا   ز طريق سرآيند تفروي  

با کد ر تبديل ها شود و حا  با کا  ست کن بن سررهاين سياسرا  خيصراص د دج     يک

شدج  ست. با کد ر دسيرسا بن  ي  سرهاين مم ا ر  کن توسط ديرو   سرالاري حرا     

تصديق شدج و  ساساً هاهييا ديو   سالار  ن ياسين کنيرل ها کنرد. بورديرو برا  قرل  رول      

 ر   سياسرا  ريرر  ماينردگا   تقاديرن هراي      کرد   ز آ يو يو گر هها ها  وي د کارگا

 ( Kauppi,2003: 12ه يند. )« با کد ر    سر د در يک وض يت   قصار»کارگري 

و هرن در  « توليد عقيدج برا و سرطن  »بورديو هني    قصار و تفويضا ر  هن در  الب 

در دهوکر سا هاي  ماينردگا هرورد  قرد  رر ر     « سرهاين سياسا بو سطن تفوي » الب 

دوهي    ديهمندي  ست کن درخصوص  ،دهد. در و  ت وي پ   ز توهاس آکو يناسها

تفوي   درت سياسا  ز سوي هردم بن يک  مايندج بن هثابن  وعا  ز خود بيگرا گا برن   

بقث ها پرد زد.وي در بخش سوم هرميري   ثرش در خصوص هيد   سياسا با عنرو    

( در م ررياري Language and Symbolic Power« )زبررا  و  رردرت  مررادي »

 Delegation and Political)«  ماينردگا و شراء و رگرا سياسرا    »هوسروم برن   

Fetishism)    درت  مايندگا ر  بن هثابن تنرا  درت سياسا تقليل ها کند کرن گرروج 

 ر   ررادر هررا سررازد تررا  ز طريررق تفرروي   رردرت بررن يررک  ماينرردج شررکل گيرررد     

(Bourdieu,1991: 204 در همي  ر سيا هرردم )       حاکميرت  صريل خرود ر  برن يرک

يک حا  و يا يک سرد و گذ ر ها کنند. يک سرد هناوي در عرصن  ، مايندج تام  لاخييار

هگر آ کن هني  سردي  ي  صرد ي هنراوي    ،سياست  ما تو  د صد ي خودش ر  بهنود
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ر بن آو يا گروها تبديل  مايد.  ها  ي  بد   ه ناست کن وي در  الب سرآيند  ماينردگا  

تملک صد ي خودش هقروم شود تا  ز هقروهيت سياسا رهرا شرود. بردي  ترتيرب       ز

گروج ديگر بن هثابن مم ا  ز  سر د ومود  خو هد د شت بلکن در عروض بو سرطن يرک    

 مايندگا رضرايت   ، مايندج بن هنالن يک کارگا ر  ميماعا هطر  ها شود. در  ي  هورد

 عریم هرا  مايرد و     ،برعردج گرسين   د ضمنا تفوي   خييار بن ک ا ا کن  مايندگا ر 

 ي  وض يت بن زعم بورديو  ؛تصرف و غصب  درت  ز سوي  مايندج ر  پنرا  ها  مايد

 ست کن بو سرطن آ  سرلطن توسرط سررد تقرت سرلطن و برا        « خهو ت  مادينا»ه رف 

( هدير هرکرا تققيقرات   Niillo Kauppi« ) يلو کوپا»رضايت وي بازتوليد ها شود. 

گاج  سير سبورگ سر   ن در م يار خود   ديهن بورديو  اظر بر سرآيند دوگا رن  هلا د  ه

شناسايا و شناسايا غلط کن  مايندگا سياسا ر  در ب ير يک خهو ت  مرادي   حاطرن   

 :  مودج بن شر  زير تهريح ها  مايد

 درت  مادي   درتا  ست کن شناسايا ر  پيش سرض ها گيرد ]کرن  ير ي ي نرا    "»

ر بطرن بري     […] ."خهو يا کن  ز طريق  درت هذکور  عمال هرا شرود  عدم شناخت 

 مايندج و   يخا  کنندج يک  مايندج شبين بن ر بطن هيا  د ل و هدلول  ست.  هرا در عري    

 يما ا ر سخ بن  ماينردج د ر رد. بردي     ، ک ا ا کن  مايندج  ي ر    يخا   مودج   د، حال

هرد( د دج ها شود. بن  رر هرا رسرد کرن    ترتيب يک هک سفيد بن شخ.  مايندج )ز /

هني  مد يا هيا  حکروهيگر   و حکوهرت شرو دگا  بردي      بورديو تصريح ها  مايد 

 (Kauppi,2003: 5« )ه ناست کن دهوکر سا غيرهمک   ست...

 مايندگا  و کارگا ر  سياسا سياسرا برن درمرات هخيلرف در  الرب يرک هيرد          

شو د کن  ولي  آ را   ربت برن هيرد   سياسرا      ميماعا در يک بازي دوگا ن درگير ها 

حرسرن  ي   ،منبن درو ا و دوها   بت بن آ  منبن بيرو ا د رد. در درو  هيد   سياسرا 

ها در م يجوي شناسايا  ز ما ب هميايا  خود ه يند. در حرالا کرن آ ررا در هيرد       

 ميماعا در م يجوي حمايت  ز ما رب ريي دهنردگا  در   يخابرات ه ريند.  ردرت      
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کارگا ر سياسا در هيد   سياسا بن تو  ايا وي در سخ  گفي  بن  رام ک را ا و ب رين    

غيرحرسرن  ي تلقرا    ، ست کن در بيرو   ز هيد   سياسا  ر ر د ر د و در عرصن سياست

 ها شو د. و ب يگا کارگا ر سياسرا برن تهرکيیت سياسرا بنرا برن سراخيار و حجرم         

ر هنرابت  ميمراعا  ريرر آهروزش و ثرروت       ش تفاوت پيد  ها کنرد.کمبود سراي  سرهاين

شخصا  اد کارگا ر   سياسا آ را ر  بيهير بن هنابت هريا شدج بو سطن  مايندگا و ب رين  

ها سازد. در صورتا کرن کرارگا ر   سياسرا سررهاين گرذ ري بيهريري در تهرکيیت        

و  بيهير بد   و ب ين ها شو د. توزيرت هنراست   باشرت ياسيرن هرادي      ،سياسا   جام دهند

در هيا  هو د ر   رسين رسين هيضم   ، مادي در تهکيیت سياسا بن هثابن سرهاين سياسا

 مايندگا   ز حمايت   يخاباتا شررو د   ها شود. همي  هوضوع  توس ن  سيقیل   با

در درو  هيد   سياسا ر ابت بي  حرسن  ي هاي هيد   سياسا ر  در مررت در  خييرار   

 ثابن يک هنبت و سرهاين سياسا  رزشمند تهديد ها کند.  گرسي  تهکيیت سياسا بن ه

بدي  ترتيب هقروهيت بالف ل توليد کنندگا  کوهرک و ه ريقل  ريرر روشرنفکر       

در عرصرن عرضرن    ،آز د و ک ا ا کن  ز هنابت هقدود   يصادي و سرهنگرا برخورد ر رد  

سرت کرن   هقصولات سياسا هققق ها شود. در  ثناي هني  تقليلا  ز هيرد   سياسرا    

   :بورديو خاطر  ها  ها کند

 هيد   سياسا هم بن عنرو   هيرد    يروهرا و هرم برن هثابرن هيرد   هنازعرات درک         »

شود. ]؛ي هنازعاتا کن تقول ر بطن  يروهايا ر  هدف گرسيرن کرن در يرک لقررن برن      ها

 (Bourdieu,1991: 171« )هيد   هذکور ساخيار خاص خودش ر   عطاء ها کند

قام ممت بندي ها تو   تصريح  مود کن هيد   سياسا هرکب  ز توليرد  بنابر ي  در ه

 ،کنندگا ا  ست کن توليد هقصولات سياسا ر  کن در يک باز ر سياسا عرضن ها شرود 

بن   قصار در آوردج   د.  قش شررو د   عرادي برن دلايرل سروق برن هصررف کننردگا         

هقصولات سياسا ر  کرن   ،خارما  ي  هيد   سياسا تنال د دج ها شود. عرضن سياسا

 تقادين هاي کارگري و باشگاهراي سياسا و  ز  ير    ، حا   ،بوسيلن هوس ات سياسا
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در بر ها گيرد.  ي  هقصولات يرا هرا تو  رد شراهل  يردج هرا و        ، بيل عرضن ها شود

ها بن شکل  مادي  باشد و يا ها تو  د  رير هناصبا در سل لن هر ترب حرا  برن    بر اهن

د. درخو ست هاي ههابن بر ي تقاضا  ز هنرر تاريخا و مم ا بن گو رن  شکل هادي باش

 ي ت يي  شدج   د کن  شکال ههخصا بن خود بگير د. شررو د   هجبور د  ز بي    رو ع  

و رايت و  هثرال آ     ،هفراهيم  ،تقليرل هرا   ،بر اهن هرا  ،ه ا ل ،هخيلف هقصولات سياسا

سرما دسيرسرا بر برري برن     دست بن   يخرا  با نرد. هصررف کننردگا  برن صرورت ر      

در عمرل دسيرسرا برن عو هرل  ميمراعا  ريرر        ،هقصولات سياسا د ر د. با  ي  ومود

تقصيیت و ثروت با هقدوديت تويم  ست. ک ا ا کن دسيرسا بن  ي  هنابت د ر رد برن   

برديلا در   ،هصرف کنندگا  هطلت تبديل ها شو د و ک ا ا کن سا د هنابت هذکور ه يند

در  .در   يخابات غايبند يا تماهاً بن  مايندگا  سياسا شا  هيکا ه ريند   خييار  د شين و

ساين هني  تقليلا  ست کن بورديو هدل  يدج آل  رفين در   ديهن خود ر  بر دهوکر سرا  

( و هرکب  ز  سر د هنيقد و بردو  سرازها  يرا  حرا       Direct Democracyه يقيم)

رت و  مايندگا سياسا در ب ير هيرد    بن زعم وي تفوي   د ؛سياسا  سيو ر ها سازد

 ( Real Democracy) دهوکر سررا و   ررا  سياسررا بررن غصررب و تقلررب و  ررن   

(  ها آيا هني   يدج آلا )ي نا دهوکر سا ه ريقيم( برا   Kauppi,2003: 15  جاهد.)ها

عنايت بن شر يط مو هت س لا  هکا  پذير  ست  دهوکر سا و   ا با عنايت بن وض يت 

 ياسا هگو ن  هکا  پذير  ست هومود هيد   س

 : بستر تعامل گرايانه مشارکت سياسي« دموکراسي واقعي( »3

ماه ن شناسا سياسا بورديو پيو دي  اگ  ينا با دهوکر سا د رد.  ي  هرم بن  ير   

دليل  ي ت کن بورديو صرسا هرد ست  يردج دهوکر سرا  سرت. وي بر برري شرررو د   ر        

زي تلقا ها کند و بن تقليل  رابر بري شرررو د     هفروضن رسما دهوکر سا هاي  هرو

در خصوص توليد و دسيرسا بر بر بن هقصولات سياسا در هيد   سياسرا دهوکر سرا   
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 ابر بري کرن هقصرول  رابر بري سررهاين هراي هرادي و سرهنگرا         ؛ مايندگا ها پرد زد

 شررو د   و کارگا ر   سياسا در هيد   سياسا هياثر  ز عادت و رج ها ست.

در ب ررير  رديررو در سرراين هنرري  تقليررل و   ررا  ز شررر يط هيررد   هرراي سياسررابو

پهييبا ا ها کند؛ گفيمرا ا کرن برن    « دهوکر سا و   ا»دهوکر سا هاي  هروز  ز گفيما  

 ز  ي  روست  .هثابن   ديهن  ي وحدت بخش در تماها آثار بورديو  ابل رهگيري  ست

 ها ماه رن شناسرا وي در  ير      ،عا ه يندکن آثار زير  يا  گر هن د ر ي هضاهي   ميما

آثار  يا با رهگيري هضمو  دهوکر سا و   ا بن هثابن م ريارهاي ه طروف برن ماه رن     

( همچرو   Inheritors« )و رثرا  » ييجن گيرري کيرا     ؛شناسا سياسا تلقا ها شو د

برن مراي برديرا     ،ديدگاج بورديو   بت بن و   يت  رابر بر هومرود در هيرد   سياسرا    

ي  بر بري رسما د  ش آهوز   بن  ابر بري و   ا آ ررا  ز هنررر سرهنگرا پريش  ز       گاش

ورود بن هدرسن تومن  مودج و بدي  ترتيب  ز شرر يط هوسقيرت آهياترري برر ي   يقرال      

د  ش بن آ را و دهوکر تيک سازي و   ا  رام ت ليم و تربيت سرخ  هرا گويرد.  ييجرن     

( برن گو رن  ي ههرابن   رد هات     The Love of Art« )عهرق برن هنرر   »گيرري کيرا    

هماهنگا ر   ر  ن  مودج تا دسيرسا بيهيري بن هوزج ها بر ي بخش هايا  ز ماه رن کرن   

سر هم شود. و  راييا هدف بلنرد پرو ز  رن    ، ز کميري  هيا   تقصيل و سو د برخورد ر د

( سريم شد  در بارگيرري   The Weight of the World« )سين روزي مرا »کيا  

کا  دهوکر تيک سازي  کيهاسات و دسياوردهاي خود ماه ن شناسا  ست ترا هررک     ه

بيو  د  ز خودش علين خهو ت  مادينا کن در کا و  سرآيندهاي سلطن  ميماعا هومرود  

( خهو ت  مادينا کن پرتنا   تري  ملوج Wcquant,2005: 112دساع کند. ) ، ست

(  ز سوي بورديو بن تصروير  Masculine Domination« )سلطن هرد  ن»آ  در کيا  

برا   -کهيدج شدج  ست؛ هر  کن سلطن هذکور هم بر ي ز ا  بطور کلا و هم بر ي هررد   

 حالن  هيياز هرد  ن بن هثابن يک د م کن براي آ  تنش هد وم بر ي هرد بر ي  ثبرات د  مرا   

ري بن عنو    ميماعا سرکوبگر عمل ها کند. گو  ينکرن بکرار گير    -هرد  گا  ش  ست
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برن عنرو   تروميرا طبي را برر ي       ،طر  و رج تفاوت زي ت شرناخيا هيرا  دو مرن    

ديگر عاهل هينا   ساخي  هرميري  ملروج   ،هاي برساخين من ييا  ز سوي ز ا تفاوت

( در  ينجا هرم  0981 ، سوي  هير: خهو ت  مادي  ي نا سلطن هرد  ن  ست. )  يباس  ز

ز را  در عرصرن سياسرا و  ميمراعا برا       بورديو در م يجوي  هکا  س اليت و حضور

هدف دهوکر تيک ساخي  دهوکر سرا  سرت.  هرا  رن برا تقويرت صررف منربش هراي          

کن بن  –سميني يا و  سا يش کما ت د د ز ا  در ههاغل هخيلف و حيا هناصب سياسا 

بلکن  ز  - وعا ضاه  بازتوليد  ابر بري هاي من ييا هومود بن هثابن  هري طبي ا  ست

و  هکا  دسييابا بن سرهاين سرهنگرا   ،«تاريخ ز ا »در  گرش بن « قیبا  مادي   »طريق 

در همکاري با روشنفکر   در صورتبندي گفيما ا   يقادي  سرت کرن عرادت و رج هراي     

سلطن هرد  ن در  رادهاي سياسا و  رام آهوزشا کن هقوم سلطن هذکور  ست هدف  ر ر 

  (Lane,2006: 108 )ها گيرد.

همچنا  کن بورديو تومن بن  ابر بري سرهنگا پيش  ز ورود بن هدرسرن ر   بن هر حال 

تاسري    ،بن هثابن پيش سرض دهوکر تيک سازي و   ا  رام ت ليم و تربيت تلقا ها کند

تو  ايا و  سي د د  سر د  ،من ييا ،دهوکر سا سياسا و   ا ر  هيضم  تومن بن  ابر بري

.  ها هنا کن در آثار سوق  يرا خراطر  هرا  شرد     ها د  د ،در توليد عقايد سياسا هناسب

« و   ا»بورديو در تماها هيد   هاي هذکور  ز مملن هيد   سياسا در ساين  ي   گرش 

سرهاين ها و  هکا راتا کرن    ،بن هنابت«  حيمال دسيرسا»در کهاکش  يدج آل و و   يت  ز 

سيرسرا در ب رير   سخ  هرا گويرد.  ير   حيمرالات د     ،بن  قوي  ابر بر توزيت شدج   د

گفيما  دهوکر سا و   ا و در هيد   سياسا هيضم  هرن هقرولاتا  سرت  هگو رن برا      

رهگيري هقولن هاي هابرور  حيمرال بيهريري برر ي شرررو د    ز رهگرذر توليرد و يرا         

 دسيرسا بن هقصولات سياسا و يا ههارکت سياسا آ را سر هم ها شود 
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 :  (Collective Intellectual) روشنفکری جمعي الف(

يکرا  ز هرميرري     ،هنا کن در تهريح وضر يت هيرد   سياسرا خراطر  هرا  شرد      

کارگا ر   سياسا برن تهرکيیت سياسرا در  الرب يرک      «  سا يش و ب يگا» برآيندهاي

سرهاين  مادي  و درساين کمبود سرهاين هاي   يصادي و سرهنگا حرسن  ي هراي هيرد     

کنندگا  کوهرک و ه ريقل عقايرد  ريرر     هقروهيت بالف ل توليد  ،سياست و شررو د  

روشنفکر   آز د و ک ا ا  ست کن در عرصن عرضن هقصولات سياسا  ز هنابت هقدود 

  يصادي و سرهنگا برخورد ر د. بدي  ترتيب ر ابت هيا  حرسن  ي هاي هيد   سياسرا  

 ،بر سر بدست گرسي  کنيرل تهکيیت سياسا با هدف مبر   کمبود ساير   و ع سررهاين 

 يط  اهيقار  تري ر  بر ي ههارکت سياسا شررو د   صورتبندي ها  مايرد.  ز  ير    شر

روست کن بورديو در  خ يي  گام  هکا  صورتبندي هجدد  قرش روشرنفکر   و توليرد    

کنندگا  خودهخيار و هقاوم در بر بر سرآيند هاي سلطن ر  در مو هت س لا ضاه  هيقار  

ر تيک سازي مو هت تلقرا هرا کنرد؛ برن زعرم      سازي  هکا  ههارکت شررو د   و دهوک

 :  بورديوروشنفکر  

ک ا ا ه يند کن سرهنگ ر  بن هثابن  با ر آز دي تصور ها کنند و آز دي ر  بن هثابن » 

يک شيوج عمل ه لم ها   گار د کن طب ا بد  را  مازج ها دهد تا بن  لغاء د  ما زيبرايا  

 (Bourdieu,1996: 339-340« )بدرد ز د.

ي  حال ت ريف روشنفکر  ز  رر بورديو ه طوف بن حضور دو شررط در  الرب   در ع

سررد در  »يک توليد کنندج سرهنگا  ست کن بن وضو  ها ت  ز بازتوليد دو گر يا کراذ   

 : در   ديهن وي شدج و سر  روي  ز هني  دو گر يا ر   ويد ها دهد« بر بر ماه ن

دج سرهنگا بر ي  ينکن برن عنرو   روشرنفکر    روشنفکر هاهييا دو ب دي د رد. يک توليد کنن»

 اهيدج شود، بايد دو شرط ر  بن  مر  بگذ رد:  ز يک سو بايد بن مررا  خودهخيرار روشرنفکري    

ت لق خاطر د شين باشد )هيد  ا کن(  ز  درت هاي   يصادي، سياسا و هذهبا و ) ز  ي   بيرل(  

هرمارد.  ز سروي ديگرر وي بايرد     ه يقل  ست و بايد  و  ي  ههخ. هني  هيد  ا ر  هقيرم ب
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شاي يگا و   يد ري ر  کن در هيد   روشنفکري بدسرت آوردج  سرت در يرک کرنش سياسرا      

سرهاين گذ ري  مايد کن بن ه نا و   ا کلمن در هرر حراليا خرار   ز هيرد   روشرنفکري برن       

 (Bourdieu,Universal Corporatism,1991: 656)   جام ها رسد.

برن   تفکر بورديو هيضم  تقويرت ههرارکت شرررو د   برودج و     ها   ديهن  ي کن در 

برا   ،عنو   دهوکر تيک ساخي  دهوکر سا  ز هنرر  حياء  قش روشنفکر   هطرر  گهرين  

« روشرنفکري مم را  »تو م شدج  ست.  ز  ي  رو بايرد ديرد کرن هقولرن     « مم ا»پ و د 

رگر يا سراخت  دربرگير دج هن ه نا و هفروها در ماه ن شناسا ت اهل گر يا رن سراخيا  

بريرري  بيرا  ر  در تهرريح     (Loic Wcquant« )لو يک و کوو  ت»گر يا ن  ست.شايد

 : هقولن هذکور در   ديهن بورديو  ر  ن  مودج باشد

 خ رريي  ترراثير عملررا ماه ررن شناسررا بورديررو بررر هبررارز ت دهوکر تيررک  هکررا  » 

ر  ساس بازسازي صورتبندي هجدد  قش روشنفکر   در هبارز ت ه اصر  ست. بورديو ب

تاريخا و  رادينرن  ير  هقولرن  ز وليرر ترا زولا ترا سرارتر خراطر  هرا  هرا کنرد کرن             

خودهخياري روشنفکري وههارکت هد ا ها تو  ند و بايد در  الرب رو برط هبينرا برر     

بدو   ينکن هيا   ي  دو  صل تنا ضا ومود د شين باشرد.  ، هماسا يا بن يکديگر بديو د د

روشنفکر کلا  گرر  »توليد کنندگا  سرهنگا بايد سر تر  ز هدل  ]...[ هنا کن بدي  ترتيب

روشرنفکر  »کن  ز سوي ی   پرل سرارتر تققرق ياسرت و  يرا سر ترر  ز       « يا روشنفکر عام

 ز طريرق  « روشرنفکري مم را  »کن هورد تا يد سوکو بود بن سمت خلق يرک  « ههخ.

و  يرا آهرادگا پديرد     رتباط خیق ، روي هم گذ شي  هرارت هاي هکمل تقليل علما

آورد  ههمگيرتري  هقصولات تققيق بن هنرور تاثير گذ شي  بر هباحثات عمروها برن   

گو ن  ي ه يمر و سازها  ياسين گام برد ر د؛ هنا کن بورديو  يا در کيا  ضد آترش هرا   

: در صقنن سياسا  روپا در پا آ  بود.  ي  روشنفکري مم ا دو هاهوريت سروري د رد 

ه طوف بن توليد و  شاعن  با رهاي دساع علين سرلطن  مرادي  و بطرور    هاهوريت  خ ت 

خاص علين تقميل ه الن سازي هاي ب ين بندي شردج سياسرت رسرما  سرت. دوهري       
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 ست کرن برر ي  حيراي تفکرر     « کار خی يت سياسا»هاهوريت ه طوف بن ههارکت در 

ا با هردف    يقادي يک ضرورت  ست و در عي  حال تو  مند ساخي  روشنفکري مم 

بر رررر ري پيو رررد هيرررا  و  رررت گر يرررا ماه رررن شرررناخيا و آرهرررا  گر يرررا       

 (Wacquant,2004: 9«)هد ا.

و « و  رت گر يرا ماه رن شرناخيا    »بنابر ي  روشنفکري مم ا بورديو حاصرل ت اهرل   

و در يرک کریم   « ههرارکت هرد ا  »و « خودهخيراري روشرنفکري  » ،«آرها  گر يا هد ا»

برن ه نرا ک را    )بن ت بير سارتر « روشنفکر کلا  گر يا عام»هاحصل ر بطن ديالکييکا هيا 

کن هدسراي سر گير د رد و ها خو هد بن سبک ک ا ا ها ند هگل  ز طريق  يدج  ولویيرراي  

هذهبا و ه لکا بر ي سر سر مرا  و مميت  سر د آدها تکليف ه ي  کنرد وطبي يرا  دعرا    

 راکردج هيراي ها ردج باشرد کرن       ها کند کن حقيقت کاهی بر  و آشکار  ست و  گر خد ي

بن دليل توطئرن دشرمنا  يرا عنراد کژ  ديهرا  يرا  لرت زهرا  برودج           ،هنوز هکهوف  هدج

)بن هفروم ک ا کرن  « روشنفکر ههخ.»و  ((31-38 :0916 ،سولادو د : ست)  يباس  ز

بلکرن هرا خو هرد ببينرد حقيقرت ههرخ.        ،هدعا کليرد د ري خا  رن حقيقرت  ي رت    

يياز هاي ويژج در ماه ن هي ت و کارش کاوش در هکا ي رمراي   درتمد ري و سرشت  ه

 بن ت بير سوکو ست. (پيهي ( :  ست )  يباس  ز« د  ش  سير تژيک» درت و   دوخي  

بورديو خود هررر تمام عيار هني  روشنفکري مم ا بود. هر  کن در طرر  عملرا   

عقايرد در ب رير    خود بن سر هم ساخي   هکا  هاي عملا دسيرسا برن  با رهراي توليرد   

 ميماعا و سر تر  ز مرا  ساخياري سرهاين ها در هيد   سياسا پرد خت. وي با   يهرار  

کيا  هايا عاهن سرم در خصروص  يرايد پرژوهش هراي تخصصرا و مم را ماه رن        

شناسا  بر آ  بود تا خو  ندگا  تو  ايا درک و خريد پژوهش هاي هذکور ر  در  خييرار  

 ي  هرم  هکا ا بود تا شرررو د     (19-13 :0918 ،شوسيره  :د شين باشند )  يباس  ز

بيو  ند هر هن بيهير با سازو کارهاي سلطن  مادي  در ماه ن آشنا شدج و با تنال صرف 

ههارکت سياسا بن ساخيار  مايندگا و سياست حابا بن هقابلن برخيا د. بدي  ترتيرب  
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در شرر يط کمبرود سررهاين    روشنفکري مم ا ههارکت سياسا ر  در ب ير  ميماعا و 

سرهنگا و سياسا بر ي شررو د   سر هم ها  مايد. در عي  حال  هکا ا  ،هاي   يصادي

ر  سر هم ها آورد تا بن ت بير بورديرو آ چرن برن برکرت خودهخيراري روشرنفکري و در       

 سيقیل  ز  درت هاي   يصادي و سرهنگا حاصل شدج  ست بن  قو دهوکر تيک توزيت 

 دگا ش ر  بيش  ز پيش هجررا سرازد.  هرا هرر  هنري  روشرنفکري بايرد        شودو بررج بر

 Rules of« ) و عرد هنرر  » باشد. بورديو در  ي  ر بطن در آخري  بخش کيا « مم ا»

Art) خاطر  ها  ها سازد : 

هر کنش سياسرا کرن تقويرت تراثير   رد هات روشرنفکر   ر  هردف گرسيرن  سرت برن           »

ها شرود.  ز يرک سرو  ير  هردف ه طروف برن         سر وشت سر د د  ش اري هينا   دهار

 سيقکام خودهخياري  ست. بويژج با تقويت مد يا  ز توليد کننردگا  غيرر خودهخيرار و برا     

 برد بر ي تضمي  شر يط   يصادي و  ميماعا خود هخيراري در خصروص توليرد کننردگا      

ر و  رزيرابا  هقصولات سرهنگا در ر بطن با تماها  شکال  درت)و در  بيد  در ر بطن برا  هر  

هقصولات س اليت روشنفکر(؛. ز ديگر سو کنش سياسا هذکور توليرد کننردگا  سرهنگرا ر     

 ز  غو  بن با ا ها د  در بر  عا  هايها  مد  خو هد کرد و آ را ر  بن  برد ترغيرب خو هرد   

دج  گر تنرا خرود ر  عرر   ] لبين[کرد تا بن دساع  ز  رزشراي هرتبط با خودهخياري شا  بدرد ز د؛

د ر  درتا بيش  ز  با رهاي توليد و تقدي   ماينرد و برا ورود برن ه را ل زها رن خودشرا .       

هني   بردي بايد مم ا باشد زير  روشنفکر  ا کن با آ را هو من ها شرو د، پر کنردج برودج و    

در ر ابت با يکديگر ب ر ها بر د؛ تاثير  درت هايا کن بر توليرد کننردگا  سرهنگرا  عمرال     

هيا    ابل تومرا  ز و   يت هذکور  هات ها گيرد. تا زها ا کن توليد کننردگا    ها شود بن

سرهنگا ها تو  ند بن  ي   کين هيرم ها شو د کن  ز آ را بن عنو   بخها  ز هبرارز ت هربروط   

بن رهبري يک روشنفکر يا گروها  ز روشنفکر   بررج برد ري ها شود، تیشرا ه طروف برن   

هرنو  بن شک ت خو هد بود.  ي   کين دوهي  دليرل لراوم مم را    ب يد همو رج هقکوم و 

 (Bourdieu,1996: 347-348«)بود   برد روشنفکر   بر ي خود هخياري شا   ست...
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بيا  سوق عیوج بر ضرورت مم را برود  هنري  روشرنفکري  ز يرک  کيرن حرا ا        

وکر سرا هراي    هميت در هيد   سياسا  ز هنرر دسيرسا بن  با رهاي توليد عقايد در ده

 هروز حکايت ها کند کن بن   قصار  وينا در ب ير هيد   سياسا د هر  زدج   رد.  کيرن    

هذکور حضور هيد   یور الي يا در درو  هيد   سياسا و تاثير ت  درتمند آ  بر هيد   

سياسا  ست کن بن  قوي دسيرسا بر بر شررو د   بن  با رهاي توليد عقيدج ر  بريش  ز  

 : ين  ست. بن زعم بورديوپيش هقدود ساخ

برن  ير  دليرل  هميرت      –يا برير  ست بگوييم هيد   یور الي ريا   -یور الي ت ها »

  قصرار   ]بن  ير  ه نرا کرن    [د ر ي   قصار عملا ه يند. ، د ر د کن در مرا   ميماعا

 با رهاي توليد و توزيت  طیعات در هقياس بارگ ر  در دسرت د ر رد و  ز طريرق  ير      

بلکرن سراير توليرد کننردگا      ، ها تو  ند بر دسيرسا  رن تنررا شرررو د   سرادج    ،  با رها

ي نا توزيت « سضاي عموها»هنرهند   و  وي ندگا  و بر آ چن گاج ، د  همند  ، سرهنگا

هرن  ، تاثير گذ ر باشند)زها ا کن ک ا بخو هد هن بن عنو   سرد، گ يردج  اهيدج ها شود

بن  ي    قصار برخورد ،  طیعاتا ر  هنيهر کند، جبن عنو   عضوي  ز يک   جم  يا گرو

 (63-61: 0981، بورديو«)ها کند(....

بن  ي  ترتيب هيد   یور الي يا  يرا در سراين بازتوليرد د  مرا   قصرار کنيررل برر        

برن   -« هرخش هرخن  ي  طیعرات » با رهاي توليد عقيدج  ز رهگذر سرآيند هايا  رير 

عرضن  طیعات در  ييجن  لا هات  اشرا  ز ر ابرت    ه ناي همگ  سازي و يک ا  شد 

بن هفروم  رزش د د  بن  طیعرات   -« يادزدودگا د  ما»و  -« خبر د غ»بر ي توليد يک 

بريش  ز پريش  هکرا      -با تومن بن تازگا شا  و ز دگا کرد  و   ديهيد  روز برن روز 

ن آرزويرا غيرر   تققق موهرج دهوکر سا ه يقيم  اد شررو د   ر  در هيرد   سياسرا بر   

 ير  همرن در کنرار سرلطن      (009: . همچنري  92-93 :پيهري  )همک  هبدل ها سرازد.  

ر  در سراين   (( Fast Food)هثل غذ ي سروري) «   ديهمند   سوري»تلويايو  کن ظرور 

هقروهيرت   ،هي ر ها سرازد «  اهمک  ساخي  سکر کرد »ر بطن هيا    ديهن و سرعت و 
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 :  ن زعم بورديو حرسا بر ي گفي  د ر د. بدي  ترتيبشررو د  ا ر  در پا د رد کن ب

ساصلن هيا  توليد کننردگا  حرسرن  ي)يرا هقصرولات آ  هرا( و هصررف کننردگا         »

و همچني  ر ي دهنردگا ( کرن پايرن و  سراس     ، بينندگا ، شنودگا ، ه مولا)خو  ندگا 

ياسيرن و  بيش  ز پيش  سرا يش  ، خود ر  در خودهخياري هيد   هاي توليد خاص ها يابد

بن سخيا  ابل پهت سر گذ شي   ست؛ و  ز  قطن  رر  صول دهوکر تيک کمرابيش غيرر   

 (003: 0981، )بورديو«  ابل  بول  ست؛

ر  برديل عمردج  يرا برر ي تققرق      « روشنفکري مم ا» ها بورديو با  درت هر هن تماهير 

 رم و تلويايرو    دهوکر سا و   ا شررو د   و در ه ير در هم شک ي    قصار سلطن یور الي

 لمد د ها کند کن  اظر بر سلطن  درتمند و سر گير شررو د   بر  با رهاي توليد خو هرد برود.  ز   

ذيرل  « دربرارج تلويايرو  و سرلطن یور الي رم    » ي  روسرت کرن وي در بخرش پايرا ا کيرا       

 :  بن هثابن يک ر هکار عملا تاکيد ها کند« يک يادد شت  رايا هنجارهند»عنو  

، د توليد کنندگا  سرهنگا  ي کن در  لن هاي کوهک خود مراي گرسيرن   رد   باي».... 

بيو  ند بن خود مر ت دهند  ز آ  ها بيرو  بيايند و هبارزج کنند. هبارزج  ي مم ا برر ي  

آ  کن شر يط هناسبا در توزيت   ديهن خود د شين و خودشا  صاحب  با رهراي توزيرت   

 اهن  ي بر ي يک کنش هيمرکا و سازها  ياسين هيرا   شايد  ر  ن بر ].....[ سکار خود باشند

د  همند   و یور الي ت هرايا کرن )تقريبرا(   قصرار  با رهراي      ،  وي ندگا ، هنرهند  

هفيد باشد.تنرا با هني  س ا و ه راعا  سرت کرن هرا ترو        ، توزيت ر  در دست د ر د

ا مرا  شرمول   هکا  ترويد مرا  شمول تري  دسياوردهاي پژوهها و  يا  هکا  عمل

 (30-002: 0981، )بورديو« کرد  شر يط دسيرسا بن  هر مرا همول ر  سر هم کرد.

 Deliberative Democracy) :ب( دموکراسي مشارکتي و سياسـت عـادت واره  

and Politic of Habitus) 

 بر ز عقايد سياسرا و  رن صررف ههرارکت در      ،در   ديهن بورديو هنا کن گفين شد
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ر ي د د  و  مايندگا و يا حضرور در  حرا   سياسرا و هرو د ري  ز      ،سرآيند   يخابات

بن هثابن ويژگا بنيادي  يک  رام دهوکر تيک تلقا ها شرود.  ز  ير  رو بورديرو ر      ،آ را

و يرا  « دهوکر سا ههرارکيا » ز  ررين پرد ز  ا تقليل  مود کن  ز  بايد در زهرج آ  دسين

( ما بد ري ها کنند. طب ا پريش  Deliberative Democracy« )دهوکر سا ر يا ا ن»

سرض  صلا دهوکر سا ههارکيا تاکيد بر  ي  هوضوع  سرت کرن هريرک  ز شرررو د       

 بل  ز هر گو ن تصميم گيري بيو  ند   ديهن هاي خود ر  بن بريري  ومن بيرا   ماينرد و   

خرود ر   در عي  حال  ي   هکا   يا بن  قو بر بر بن ديگر   د دج شود کرن   ديهرن هراي    

 (992-999 :0983 ،بهيرين :عرضن کنند. )  يباس  ز

 قطن عايمت ب ياري  ز  ررين هاي دهوکر سا ههارکيا  ي   دعا  ست کن ر ج  ر  رن  

بيهير شباهت د رد  ي   ست کرن  فروذ    ،سياسيا کن بن تکاپوي ه قول بر ي ک ب تو سق

ا  يروي  سيدلال برير در سياسا رو بط  درت کاهش يابد. دوليا کن در آ   يرويا بن م

 دوليرا غيرر و   را برن  ررر       ،شکل بخهيد  بن تصميم گيري هاي مم ا  قش  رد رد 

آيد  ها بن هر حال دوليا  ست کن حاهيرا  دهوکر سرا ههرارکيا آ  ر  پيهرنراد هرا      ها

تقليرل هرا    ،کنند. در هني  دوليا  قها کن  درت در سياست دهوکر تيک  يفاء ها کند

 (Rile Hayward,2004: 13يابد. )

 ها در  ينجا هم  ابر بري هاي سرهنگا و   يصادي در ب ير ر بطن ديرالکييکا عرادت   

هفروضن  هکا  بر بري شرررو د   در توليرد    ،بويژج در هيد   سياسا ،و رج ها و هيد   ها

عقايد سياسا ر  حيا در ب ير دهوکر سا ههارکيا با ههکل هو من ها سرازد. ب برارت   

 سا ههارکيا  سيثنايا بر  اعدج  ابر بري شررو د   در توليد عقايرد سياسرا   برير دهوکر

 ي ت.  ز  ي  رو بن زعم بورديو  ابر بري سرهنگرا و   يصرادي بر برري دهوکر تيرک در     

عرصن ههارکت سياسا ر  بن دلايل  ميماعا هيالال ها سازد.بورديو  ي  گو ن  سيدلال 

ا رن برن ر بطرن هيرا   رتبراط    را ا و  ردرت        ها کند کن  گرشا سوق  ل ادج خوش بين

 ميماعا  دعاي بر بري شررو د   ر  درب ير دهوکر سا ههارکيا  سريمر ر هرا بخهرد.    
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 ررام هراي هخيلرف رغبرت      ،وي  سيدلال ها کند کن تفاوت هو  يرت هراي  ميمراعا   

 )عادت و رج ها( ر  صورتبندي ها کند.عادت و رج ها بن  تفاق هاتري  هاي هنجاري کن

تماياهرايا ر  در   ،بن و سطن  رزش ها و هو زي  سلطن )هيرد   هرا( ت ريرف هرا شرو د     

 ز مملرن هبرادلات    _عرصن هو  يت ها توليد ها کنند کن در همرن هبرادلات  ميمراعا    

همچو  ساز و کارهاي  درت عمل ها کننرد.  ز  ير  رو تلقرا    ر    رتباطا بي   لاذها ا

 راه قول  سرت. در هقابرل     ،هثابن پادزهر  ردرت  رتباط حيا در هطلو  تري  شر يط بن 

بورديو هدعا  ست کن رو بط زبا ا همو رج رو بط  درت ه يند. وي دو عاهرل  ساسرا   

ر  بن شر  زيرر در کيفيرت ههرارکت سياسرا و تو  رايا ر يا را شرررو د   در ب رير         

در وهلن  خ ت عمل ههارکت و ر يا را و  : دهوکر سا ههارکيا حا ا  هميت ها د  د

 توليد عقايد بن خودي خود با يک مرت گيري  سير تژيک  شباع ها شود؛ 

بدي  ه نا کن  ز  ر ر ه لوم   د هات با غرض در حقيقت   رد هاتا غررض ورز  رن    

و   يصرادي در   ،سرهنگرا  ، مرادي   ،ه يند کن بر حفظ و  سا يش سرهاين هراي سياسرا  

 ينکن حيا هنراست ح را  شردج    گو ن هاي هخيلف خود تمرکا ياسين   د و در وهلن دوم 

عاهلي   ميماعا با هجموعن ههخصا  ز  رزش هرا و هفروضراتا کرن برن شردت پراس       

( هرا  اهرد کرن برن     Doxa« )دوک را » حاطن ها گرد د؛بورديو آ را ر   ،د شين ها شو د

لقاظ تاريخا ودر  الب عادت و رج ها تن  هي  شدج   رد و در هيرد   هراي خاصرا  ز     

 (Cameron &Ojha,2007: 69گرسين ها شو د. ) ز دگا روزهرج بکار

هجردد  برن کليرد درک   ديهرن     « عادت و رج هرا »و « دوک ا»بن  ي  ترتيب دو هقولن 

بورديو در خصوص دهوکر تيک سازي مو هت س لا در ب رير دهوکر سرا ههرارکيا در    

ن در  الب توليد عقايد سياسا تبديل ها شود.  ها بورديو هگو ن بن تقليل  ي  دو هقولر 

ر سياي دهوکر تيک ساخي  دهوکر سا يا دهوکر سا و   ا در مو هت س لا ها پررد زد   

هنا کن گفين شد هبادلات  رتباطا بي   لاذها ا و رو بط زبرا ا در   ديهرن بورديرو کرن     

 وشرريارها و سرراير  ،مرروهرج س اليررت در دهوکر سررا ههررارکيا در  الررب سررخنر  ا هررا
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درو  ت رو بط  درت بن ح ا  ها آينرد.   ،عقايد ه يندهد خیت  مادي   ز هنرر توليد 

 :  در  ي  ر بطن تصريح ها  مايد (Michael Grenfell« )هايکل گر فل»

دسين بندي ها و تماياهراي  ، طبقن بندي ها، زبا  و هبادلات زبا ا، در مو هت هدر »

ه ريند کرن    عناصر بنيادي   درت  مادينا، سا د هبنا کن  عمال شدج و بازتوليد ها شو د

 (039: 0983، گر فل«)ههروعيت ها بخهند.... ]دوک ا [بن باور ر يد 

کن  ،ي نا ديدگاج حاکما   ست ،يک ديدگاج خاص»باور ر يد يا دوک ا در  ي  هيا  

سقط ديدگاج ک ا ا کن برن   ،خود ر  بن هثابن ديدگاها مرا همول  ر  ن و تقميل ها کند

( زهرا ا کرن   68 :0988 ،بورديرو ..«).کم کردج   دآ  ر  حا دليل حاکميت شا  بر دولت

بقر  ا عمدج بن و وع ها پيو د باز  ديها در دوک را و سررپيچا  ز باورهراي ه رلط     

 هکا  پذير ها شود کن برن زعرم بورديرو شرر يط بنيرادي   ميمراعا لازم برر ي  يجراد         

ر ها شرود  زها ا  هکا  پذي« ههارکت و   ا»ههارکت ر  سر هم ها آورد. ب بارت برير 

کن بقر  ا عمدج در ساخيار  مادي  ماه رن رم دهرد؛ در آ  صرورت   رد هات عرادت      

 Cameronياسيررن  سررر د  مبررار  تقررت ههررارکت گفيمررا ا  ررر ر د دج هررا شررو د. ) 

&Ojha,2007: 67 رو يت گر فل  ز بروز بقر   در ب ير دوک ا و ههارکت سياسا )

 :  ها تو  د بن  قو بريري و سا بن هقصود باشد
 گر هن ومود بقر   بر ي و وع هني  شکاسا در باورها ضروري  ست  ها بن  ]....[»

خودي خود  ما تو  د عاهل  يجاد ظرور گفيما ا   يقادي باشرد کرن هومرب سروپاشرا     

، تلقا درکا هيفراوت  ز  و عرد ما سيرادج   ،  ز  رر بورديو]....[بنيادي  باور هي ارف شود.

گا روزهرج و  عمال بديرا   گاشين شدج  اشا ها شود. ضرورتا  ز  گرش مديد بن ز د

بطور خیصن  ز هياي  اشا ها شود کن بخاطر سقد    با ر بيا  و برروز سقرد    هکرا     

 اگفين ها ها د.  ي  هوضت وي ر  بن آ جا سوق هرا دهرد   ، پرسش  ز  هر ه لم و بديرا

غيرر گفيمرا ا و   ،  رهاي عملاکن تو  ايا کنش  ثر بخش  ميماعا ت يي  ياسين ر  يا بن  با

کم  ثر هقدود کند) عيصابات و  عير ضات خه ( يا در گذر  ز حالرت عملرا برن بيرا      
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هق و  ها کند. آ رم بن  ي  دليل کرن بيرا  کیهرا    « ربايش  مادي »آ ر   وعا ، کیها

 حرا    ، تنرا  ز سوي  شرخاص ثالرث شرناخين شردج و  رادينن) تقاديرن هراي تجراري       

سيادج و غيرج( کن بن  سکار سياسا دسيرسا د ر د توليد ها شود. ي    ديهرن  ما  ، سياسا

ها بن ت ريف بورديو  ز درست   ديها و تالا هنطقا آ  ي نا دگر   ديهرا پيو رد هرا    

يابد.درست   ديها يا ر ست   ديها بن وضر ييا  رمراع د رد کرن در آ  خودسرر  گا     

دگرر  ، ار گرسين ها شو د.  ز سروي ديگرر  باور ر يد تهقي. د دج شدج  ها در عمل بن ک

  ديها بن شناخت  هکا  باورهاي ر يب و ظرور هني  باورهايا و ب ين  سرت. ظررور   

هني  باورهايا  يا خود ه يلام حرکت  ز کنش عملا بن هبادلات گفيمرا ا و آگاها رن   

 (039-033: 0983، )گر فل« پيد يش هيد   عقايد  ست....

آيد هيضم  تقويت ض يف ههرارکت در ب رير دهوکر سرا     آ چن  ز بيا  سوق بر ها

ههارکيا در   ديهن بورديو  ز رهگذر بقر   در دوک ا در  الب  عيصابات و  عير ضات 

و يا بازتوليد  سکار سياسا  ز طريق  با رهاي  مادي  توليد عقايد ي نا  حرا   سياسرا   

بنرابر ي    ؛تلقرا هرا شرود   ه يند کن بن زعم بورديو  ماد و   ا  وعا  ز خود بيگا گا 

بورديو بر ي صورتبندي روش هوثر تالال پاين هاي باور ر يد يا دوک ا بن هثابرن شررط   

تققق ههارکت سياسا و   ا در بر برر  شرکال سروق برن عنرو    مو رن هراي ضر يف         

هجرردد  بررن هيررد   خودهخيررار علمررا و خودب ررندگا   ،ههررارکت در هيررد   سياسررا

 : اي   يصادي و سرهنگا و هيد    درت باز ها گرددروشنفکري در بر بر سرهاين ه

سر گير کرد  و دهوکر تياج کرد  شر يط ، عاهی   ميماعا بايد در مرت ت ميم ]...[»

  يصادي دسيرسا بن د  ش علما هد يت شو د تا  ز طريق دسيرسا بن  ير    _سرهنگا 

 ير  هوضرت   ي شودتنها روش موثر تزلزل باور رايج است فراگير و همگان هر عام کرن  

در تلقا تئوريک بورديو  ز منبش هاي  ميمراعا )...( تهرريح شردج  سرت. آ جرا وي      

تهرويق هرا کنرد    ، ک ا ا ر  کن بن لقاظ سکري يا عملا در  ي  منبش ها حضور د ر د

کن هر هن بيهير باز  ديها کنند تا هر هن بيهير بيو  ند بن  ررگاج ماه ا  ز  هد سا کرن  
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،  رزش هرا ، هفروضرات ، دسين بنردي هرا  ، ست يابند)شر يط  ميماعادر پا آ  ه يند د

 (202-209: 0983، )گر فل« باورها(...

 رزش ها و باورها ها تو  رد   ،پ  بن  ي  ترتيب بن پرسش کهيد  د  ما هفروضات

باز  ديها در دوک ا و شيوج هوثري تلقرا شرود کرن برن ههرارکت        مو ن و   ا و هوثر

ر دهوکر سا ههارکيا و توليد يک ضد  درت  قاد خريم شرود.   و   ا شررو د   در ب ي

ههارکت و   ا شررو د   در دهوکر سا ههارکيا در هارهو  تفکر بورديو  ير  برار   

بجاي دوک ا هيضم  هن  روع کرنش سياسرا در  برال عرادت و رج هرا سرت  لو يرک         

و کو  ررت در پاسررخ بررن  يرر  سررو ل و در تهررريح   ديهررن هرراي بورديررو در خصرروص 

   :بن شر  زير  اد وي تاکيد ها  مايد« سياست عادت و رج»وکر سا بن ده

دوهي  درس هرما کن ها تو    ز م يارهاي بورديو بر ي   رد م دهوکر تيرک سرر     »

کنش سياسا  ن تنرا  رادها )بن ه ناي  رام تاريخا هو  يت هرا کرن    گرست  ي   ست کن

ا )طبرت هرا( ر  )خصرلت هراي     در حوزج عموها ت يّ  ياسين  ست( بلکن بايرد خروي هر   

 ح اس و   د م کن در درو  عاهی   ميماعا تج م ياسيرن  سرت( هردف  رر ر     ،  در ک

ضروري  ست سياسرت هيرد   هرا    ، دهد. بر ي رم د د  تقولا حقيقا و همو رج هير ا

برن ه نراي   ، با سياست عادت و رج، کن بر رو بط  درت ساخت ياسين ه طوف شدج  ست

تکميرل  ، ياد بن توليد  ميماعا و روش هاي بيا  گر يش هاي سياساتومن سوق  ل ادج ز

 (Wacquant,2005: 19-20شود. )

سياسرت  »شايد بيا  هثال زير  ز بورديو در ر بطن برا بيرا  تمرايیت سياسرا هفرروم      

 :  ر  ههخ. تر  مايد «عادت و رج

کننرد، هرو     همن هبارز ت  مادي  هميهن با  لغاي  شکال عينيت ياسين سيادت شروع ها»

 هرا  «. هررگ برر دولرت   »ها تو   آ را ر  ديد، هو  ها تو   آ را ر  لم  کرد. گفين ها شود: 

دولت تنرا با آ چن کن خود در هغا ها کاشين  ست عمل ها کند، و  ز همري  روي يرک  روع    

رو  کاوي رو     ا ا پيش شرط يک هبارزج سازها دها شدج  ست.  ي  طرور بگروييم، کرن    
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 (0981بورديو، «)ب اها  سياسا  ز خود ها شروع ها شود.... يک هبارزج

بنابر ي  کنش سياسا  ز  رر بورديو  ن صرساً عکر   ل ملرا خطرا در بر برر کرنش      

بلکن هويد تأکيد بر رو  کاوي رو     ا ا  ست و در برگير دج رهايش در ب رير   ،دولت

 -ا کرن هقصرول کرنش   سیيق و عادت و رج ها  ست؛ عادت و رج هاي ،هلکن هاي ذهنا

دولت بن هثابن يک سر  سرهاين  ست.کرد ر سياسرا  ي کرن برن  ير       -بويژج کنش  مادي 

ترتيب  ز کنهگر    ميماعا سر ها ز د سلطن عينا و ذهنا دولت ر  پهت سر خو هد 

گذ رد و با هاهيت ديالکييکا خرود هيضرم   برد ع مديردي خو هرد برود کرن عراهی          

  ديهيدج شد  توسط دولت پيش  ز   ديهيد  دربرارج آ  رهرا    ميماعا ر   ز دور باطل 

خو هد ساخت و ه يرهايا ر  بر ي ههارکت و   را شرررو د   در  الرب دهوکر سرا     

 ههارکيا خو هد گهود.

 :  (Multiculturalism)چند فرهنگ گرايي  ج(

هند سرهنگ گر يا هي ت  هقصود بورديو هيضم  هن ه نايا  ز هند سرهنرگ گر يرا   

بورديو هگو ن هيا   ي  هقولن و دهوکر سرا ههرارکيا در ب رير گفيمرا  دهوکر سرا        ست 

و   ا  رتباط بر ر ر ها کند  هند سرهنگ گر يا  صطیحا ه بوق بن سابقن  ست و ظراهر   

در  (Arthur M. Melzerهمو رج هيضم  بار ه نرايا هثبرت  برودج  سرت. آرترور هلرار)      

هنرد سرهنرگ گر يرا و دهوکر سرا     »ا عنرو    تهريح  صطی  هذکور در م يار خرود بر  

 ( خرراطر  هررا  Multiculturalism and American Democracy« )آهريکررايا

   :کندها

ش ار عصر ها کن روشنفکر   آهريکايا در صدور آ  بن بقين مرا  کمک کردج   رد،  »

هند سرهنگ گر يا  ست؛ بر ي ک ا ا کن عنو   سيل وسا ن تري ر  ترميح ها دهند هرا  

در آهريکا و یج هنرد سرهنرگ گر يرا برن ت يري        ]...[تو    ز سياست تمايا سخ  گفت

سياست هايا در ر سياي خو سين هاي ک را ا کرن هرا خو هنرد د  هرجويا  هياهراي       
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بيهيري دربارج گروهراي  روپايا غير غالب بياهوز د،  شارج د رد.سياست هنرد سرهنرگ   

طال ن آثار  صريل تفکرر غربرا ر  طرر      گر يا زها ا بقث بر  گيا ها شود کن حذف ه

رياي ها کند تا  ا و   ساسا ر  بر ي تضرمي   ماينردگا سياسرا گروهرراي هخيلرف      

هند سرهنگ گر يرا  ساسرا  رن هنرد گا رن  سرت و  رن هيکثرر.          ]...[  ليت هيقول سازد

برعک . هند سرهنگ گر يا دوگا ن گر   ست. در  الب هني   ررين  ي مرا  بن  قوي 

يابد کرن هرر هيراي در درو  يرک سراخيار دو گا رن در  الرب تمرايا بري            ساخت ها

سرکوبگر و سرکو  شدج و يا بن ت بير کنو ا بي  ه لط )هژهو ( و ديگرري  رر ر هرا    

تاکيرد  ز   [گيرد. هني  تمايا دو گا ن  ي در ه ين گفيما  هند سرهنرگ گر يا رن آهريکرا   

 (Melzer,1998: 141«) ر ر د رد. ]هاست

و کوو  ت در تهريح ديدگاج خود در خصوص هند سرهنرگ گر يرا در  ثنراي     بورديو و

 On the Cunning of«)دربارج حيلن گرري خررد  هدريالي رت   » گارش هقالن  يا با عنو   

Imperialist Reason بوضرو  ديردگاج دوگا رن گر يا رن هنرد سرهنرگ        0333( در سال

ا در  يرر   الررب ر  بهرردت گر يررا آهريکررايا و صرردور هقصررولات روشررنفکر   آهريکرراي

هورد  يقاد  ر ر د د د. آ را  يا همچو  هلار ضم  تاکيد بر بنيا  دو گا رن گرر ي  ير  هفرروم     

هند سرهنگ گر يا و یج  ي  ست کن در  روپا بکار گرسين شردج  سرت ترا    تصريح  مود د کن 

ت هيقردج  عمدتا کثرت گر يا سرهنگا ر  در حوزج هد ا ت بين  مايد. در حرالا کرن در  يرالا   

برن عرو رض ها ردگار هقروهيرت سرياها  و برن        -در  شکال ه و  و هکيوم خود  -آهريکا 

کن پا آيند  سا يش کلا  ابر بري ها در دودهن گذشرين   "روياي آهريکايا"بقر    سطورهلا 

بقر  ا  ست کرن و یج هنرد سرهنرگ گر يرا آ  ر  برا       ، طیق ها شود. بقر   هذکور ، ست

در  .پوشيدج  گن هرا د رد  ،بن گو ن  ي هصنوعا ،را  کوهک د  هگاهاهقدود ساخي  بن م

شناسايا سرهنرگ هراي حاشرين  ي بو سرطن آثرار       ،عي  حال و يا آ چن عمدتا هطر   ي ت

و یج هند سرهنگ گر يا با بيا   صطی   ژ د بن گو ن  ي ديگر بقرر     ،ه يبر د  هگاها  ست

 (Bourdieu&Wacquant,1999: 42هذکور ر  هکيوم ها  مايد. )
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 کين مالب تومن در  ثر هذکور تاکيدي  ست کن بر صدور ه ريمر دو گر يرا هراي    

«  صول  گررش و تق ريم بنردي   »هذکور بن ساير  قاط مرا  بن هثابن شيوج  ي بر ي  ر  ن 

(vision and division   مرا   ز هنرر هند سرهنگ گر يا آهريکايا بن هثابرن زهينرن )

اسا و ههارکت سياسرا  ز سروي روشرنفکر   آهريکرايا برن      ه رست شناخيا کنش سي

 :    جام ها رسد؛ بورديو و و کو  ت در  ي  خصوص ها  وي ند

ت د دي  ز هقققا  آهريکايا بن برزيل سفر کرد د تا رهبر   منربش سرياها  در آ    »

کهور ر  بن   يخا  تاکييک هاي آهريکايا هاي آسريقايا تبار در  ثنراي منربش حقروق    

 Pardoدر آ  کهور ترغيب  مايند. آ را در  ي  ر بطن و یج و هقولن  ي برا عنرو      هد ا

)بن ه ناي سياج( کن هردهرا برا    Preto)بن ه ناي سفيد( و  Branco) صطیحا ها بي  

سيماي سيايکا هخيلط ر  ههخ. ها ساخت( بن باد   يقاد گرسيند؛ آ  هم بدي  هنررور  

ار ر  بر هبناي تضاد دوگا ن هيا  برزيلا هاي آسريقايا کن تماها برزيلا هاي آسريقايا تب

تبار و سفيد پوسيا  در  الب تق يم دو گا ن گر يا ن آهريکرايا  ز هنررر سياسرا ب ريد     

 مايد.در  ينجا  يا خهو ت  مادي  همچنا  برن  يفراي  قرش هرا پررد زد. هقصرولات       

ت حراهی   ير    روشنفکري آهريکايا همچو  هند سرهنگ گر يا با پذيرش و ههرارک 

و هوس رات  ، هجیت، هوزج ها،   ديهن در يک کهور با توسيق همر ج ها شو د.  اشري 

تققيقاتا در ر س ک ا ا ه يند کن صادر ت و و رد ت هقصولات روشنفکري آهريکرا  

 (Bourdieu&Wacquant,1999: 48« ).ر  ت ريل ها کنند

 ي  بار بن هثابرن برر کهريد     با  ي  حال هند سرهنگ گر يا هبينا بر رو يت بورديو 

در بر بر  هدريالي م هند سرهنگ گر ي آهريکايا  ي ت. بن عبارت بريرر  « ديگري»صرف 

در ب ير گفيما ا ديگر تق يم بندي هرا و مررا  مديردي ر      "ديگري" گر هن سخنا  

صورتبندي ها  مايد کن ضاه  ب يد سياسا گروهراي ديگري خو هد بود؛  ها  ير  برار   

مديردي ر  در عروض هنرد    «  ابخردي»گفيما ا خو هيم بود کن بن زعم وي هم شاهد 

 عمرال  »سرهنگ گر يا و   ا  ويد خو هد د د.  ز  ي  روست کن وي در  ثري برا عنرو    
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 Acts of Resistance Against the« )هقاوهت در بر بر  سطورهاي  وي  دور   ها

New Myths of our Timeتاکيد ها کند ) : 

ز یرسناي کهرورهاي  سریها پرسهرا یرف دربرارج مررا  شرمول سرازي          ]...[» 

سر  ها آيد. سر   ن  ماد عالا  ي  ، يا آ چن  سيکبار مرا  شمول ها  اهم، دروغي  غر 

پوپولي م هلا  ي ر  بر   گيخين  ست کن  رام هرردر ر    ،  سيکبار  ست کن در هما  کهور

شمول گر يا هياي  ي رت هگرر هلرا    بن يادم ها آورد.  گر بن ر سيا يک شکل مرا  

گر يا کن پديدج هاي مرا  شمول )حقوق بهر و غيرج( ر  برر هرا   گيراد ترا خرود ر       

تنررا  ، پ  هند   آسا   ي ت کن هر گو ن و کنش بنيادگر يا ن ر  در بر بر آ ، هطر  کنند

  ز ر ج  رابخردي  وهيد  رن  ي کرن   ، خهرو ت تروري ريا   ]...[و کنش همک   لمد د کنيم

تقريبا هميهن  ز بنيا  بن خهو ت با هدف  درت هايا باز ها گردد کن خرود هايرن ي   

 ي  خرد د.  ضطر ر   يصادي  غلب در ک وت خرد ورزي هاي حقو ا  ست.  سريکبار  

خود ر  با ههروعيت هيئت هاي بي   لمللا ها آر يد و  ز ر ج همي  دورويرا  رفيرن در   

 ي ريادگا در  ، بورديو«) ن خود  قا  بکهد....ها کوشد بر سنجن هاي دوگا، خردورزي

 (61-66: 0981، بر بر  وليبر لي م

بنابر ي  در هند سرهنگ گر يا بورديو هم  ز بنيادگر يا  سر طا کهورها  سیها 

و هم مرا  شمول سازي دروغي  غر   مينا  ها شود و هر دو برن هثابرن ملروج    

بنياد گر يا رن ر  هقصرول   «  ابخردي»تلقا ها شو د. مالب آ کن بورديو «  ابخردي»

خرد ورزي  سيکباري غر  ها د  د.  ز  ي  رو هند سرهنگ گر يا بورديرو ضراه    

و « مرا  گر يرا »در بر بر« بوها گر يا»  ،«ديگري»در بر بر « خويهي »سر  روي  ز 

ست. در  ي  ماست کن بورديو  ز هرخرن بازسرازي   « آ را» در بر بر« ها»در هجموع 

 الب يک سرآيند ت الا گر  و  اظر بر در آهيخي  هويرت هراي مديرد و     سرهنگ در

 ديم سخ  ها گويد و  ينکن دست کم  ما تو   يک ساز سکرري و سرهنگرا برر ي    

همگا  تجويا  مود.طب ا هني   گرشا  ز هنرر گ يرش د هنرن  ميمراعا ههرارکت    
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    ما تو  رد  شررو د   با سرهنگ هاي هخيلف در  الب دوليراي س لا بن هيچ عنو

ضاه  طرد و  فا هوموديت هاي سرهنگا و شناسايا خو سين هراي سياسرا آ را     

 ي هوسوم برن  « بر ساخين»باشد؛ هر  کن هند سرهنگ گر يا هيضم  باز   ديها در 

گو ن هاي « هناست»خو هد شد کن در سضاي دهوکر سا ههارکيا بايد هيضم  « هردم»

زي شا  باشد. بيا   خير با تف ير و کوو  رت  بيهيري  ز آ را در ساين حذف دگر سا

 ز   ديهن هند سرهنگ گر يا بورديو در دهوکر سا ههارکيا تقليل توصيف  خيرر  

  :ر  ت ريل خو هد  مود

هريچ خو سرين    منگ  مادي  همگا  علين همگا  هرگا پايا   ما پذيرد و ]...[»

تاکيرد  ز  [ اشرد. سياسا  ي ت کن با درخو سريا برر ي شناسرايا  ميمراعا ترو م  ب     

در  ينجا بورديو هباحثات  خير خود دربارج دهوکر سا ههارکيا ر  با توصين  ]هاست

سرهنگ همرو رج  برا ر    ].....[بن م يجو بر ي شناسايا سرهنگا پيچيدج تر ها سازد.

 گرش و تق يم بندي و در آ  و حد، يرک هقصرول، يرک سری  و يرک سررم  ز       

 ست و بدي  دليل  ما تو  رد شريوج  ي برر ي     هباز ت بر ي حيات و همات  مادي 

حل  برد ماري بر ي دسييابا بن شناسايا ه يا  ميماعا  يا باشد کن در هرر مرا   

بهريت ر  توصيف و طبقن بندي ها کند. بورديو ضررورت بازتابنردگا ر  برن  قرو     

 ابل هیحرن  ي بن ها يادآوري ها کند کن هفروها بنيادي در علم  ميماعا هني ب 

وي تلقا ها شود درعي  حال وي بن گو ن  ي يک ا  آ  ر  در عرصرن سياسرت    بن

بکار ها بندد: روشنفکر   بن هنرور کنيرل و  رزيابا شيوج هاي هينوعا کن در  الب 

آ را هو ضت شا  ر  بن عنو   سخنور   هطر  ها ساز د، بايد  با رهاي شناخت ر  بن 

هايا کن روشنفکر   برن هثابرن توليرد     سوي خود ه طوف  مايند. هناست و  سير تژي

کنندگا  ه يقل سرهنگا درو   رم خاص هيرد   روشرنفکري پيگيرري هرا کننرد،      

و تف يرشا   ز هناست شررو د   در دهوکر سرا ليبرر ل    "هردم  "برساخين آ ا  ر   ز 

 (Wacquant,2004: 11«)ر  شکل ها بخهد.
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ن هاي بورديو  هروزج بن شدت و کو  ت  د هن ها دهد کن هني  ديدگاها در   ديه

 ز سوي حاهيا  هند سرهنگ گر يا پهييبا ا ها شرود. ديردگاها کرن هنرد سرهنرگ      

گر يا ر  در ساين منگ  مادي  همگا  علين همگا  با  تکاء بن  ابر بري سرهاين هراي  

تنرا با صرورتبندي و   ،سرهنگا و   يصادي گروهراي  وها هخيلف بن هنرور شناسايا

 قش روشنفکر   خودهخيار برخورد ر  ز سرهاين هاي هرذکور هرا تو  رد     حياء هجدد 

 هکا  پذير سازد. هر  کن روشنفکر   هذکور بن عنرو   توليرد کننردگا  سرهنگرا  رن      

 حياگر  برد  مادي  هيا  هردم با برساخي  دگر سازي هراي شرررو د   و هقروهيرت    

خي  هناست تماها شرررو د    بلکن با تیش درصدد سر گير سا ،آ را در عرصن  ميماعا

هجدد   هکا  هاي بيهريري ر  در ه رير دسرييابا آ ررا برن       هردم "برساخين"در  الب 

سرهاين هاي   يصادي و سرهنگا و  مادي  سر هم خو هد سراخت. هجردد  بورديرو در    

 ،«و   را » ي  زهينن  يا پيش گرام روشرنفکر  ا  سرت کرن برا هنرد سرهنرگ گر يرا         

در « سرين روزي مررا   »و   ا تر ساخين  ست. گارش کيرا    دهوکر سا ههارکيا ر 

 ،ساکنا  هناطق سقيرر  هري    ،شر يطا کن در آ  ه يقيما بن ديدگاهراي کارگر   هرامر

-21 :0981 ،شرويرج و سرو ي    :  يبراس  ز )خردج کهاورز   و.... پرد خين شدج  سرت 

برودج کرن   ظاهر هيضم  صورتبندي تصوير وض يت بخش هاي ديگري  ز هردم  ،(26

بو سطن  عمال يک خهو ت  مادي  و بن دليل سقر  ر  برساخين ماه ن  وليبر لا  ز هردم

شناسرايا و ملرب    ،در ه ير  هميت بخهيد  ر  سرهاين هاي   يصادي و سرهنگا آ ا 

 ههارکت آ را در دهوکر سا هاي  مايندگا  هروز باز ها دج  ست.

 (Qualitative Public opinion) :د( افکار عمومي کيفي

در   ديهن بورديو دهوکر سا  مايندگا بن عنو   دوک اي هيد   سياسا هيضم  

غصب و هصادرج بن هطلو  آر ء  سر د و شررو د  ا  ست کن  مايندگا خرود ر  برن   

هر  کن شررو د   هذکور در ب رير ت اهرل هيرد      ؛سياست پيهگا  تفوي  کردج   د
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صادي و سرهنگا کاسا بر ي توليرد و يرا   سياسا و عادت و رج ها  ز سرهاين هاي   ي

حيا هصرف هقصولات سياسا برخورد ر  ي يند. هني  وض ييا حجم شرررو د    

غايب در   يخابات ر   سا يش د دج و آ را ر  بن  مايندگا  سياسا شا  هيکا ها کند. 

بورديو  هميت  ابل هیحرن  يا بر ي  ي   سر د غايب در   يخابات  ا ل  ست کن بن 

بن خود  ز خودبيگا گا سياست  مايندگا و شئ و رگا هيد   سياسا ر   ز طريق  و

 مايندگا بازتوليد ها کنند. سرآيند ديگري کن بن زعم بورديو در  الرب دهوکر سرا   

هاي  مايندگا هيضم  ه يقيل ساخي  آر ء شررو د   در دسيگاهراي تملک زد ي 

ساخي  عقايد بن هنرور سروش تصاوير باز مايا آ را بن شکل غير و   ا و بر  ،عقايد

 سکرار  »صرورتبندي   ،دلخو ج و سد  زهينن هينا بر ي ملرب حمايرت  ز آ راسرت   

 ز طريق  رر سنجا هاست. بورديو با بن  قد کهيد  هفروضن هراي  صرلا   « عموها

 رر سنجا ها بر ي باز مايا  سکار عموها بن شدت در ه ير  ي   سريدلال گرام برر    

نجا ها تو  مندي هاي بالقوج  سکرار عمروها و حرکرات سکرري     ها د رد کن  رر س

عموم ر  بن  قو هطلو  هن ک   ما ساز د؛ سن  صل هوضوعن يا سن هفروضرن  ي  

 « سکررار عمرروها ومررود  ررد رد  »کررن بورديررو آ رررا ر  در هقالررن  ي بررا عنررو       

(Public opinion does not exist )   ماه ن شناسرا زيرر   »در هارهو  کيا

 : بدي  شرحند ،( بن  قد ها کهدSociology in question« )پرسش

در پاين و  ساس تومين کنندج  رر سرنجا هرا  رر ر د دج هرا      ]...[ خ يي   صلا کن»

 ي   ست کن  صولا همن  سر د د ر ي  رر ه ريند در حرالا کرن  ير  پريش سررض       ، شود

د هوضروعات     ا  ها در هورد همن هيا  ررر  د ر رد و در هرور   : هند   درست  ي ت

.همي   هر ها ر  بن سوي  صل هوضروعن  ]..[هخيلف د ر ي ح اسيت يک ا ا  يا  ي يند.

دوم کن باز هم  صلا غلط  ست سوق ها دهد و آ   ي   سرت کرن همرن  ررهراي د دج     

شدج با هم د ر ي يک بر بري رياضا يا  رزش بر بر ه يند.... بن عبارت ديگر  ي  سرض 

کرن هرا ترو   آ  ر  برا     « و حرد  ررري  »ياي ه رييم برن  رام    ومود د رد کن ها د ر ي ه
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بن هرر حرال    ] ها [و حدهاي ديگر ممت زد و بن  الب هاي بارگير يا کوهک تر رسيد...

 (0981، )سکوها« هيا   شناخت و برد شت  ز هوضوع هورد هطال ن يکا  ي ت.

هراي  آ   سرت کرن درروش پرسهرناهن     ، راييا بن زعم بورديو سوهي   صل هوضوعن

يک ا  سرض بر  ي  گذ شين ها شود کن مو   دهندگا  طبقن بندي هرا و ردج شناسرا   

 ،هاي يک ا ا  ز پرسش ها و بنابر ي   ز ه ا ل و پديدج هايا کن  طر ف خود ها بيننرد 

ردج »د ر د. در حالا کن هطال ات    ا  شناسا سال هاست  ها  د دج   د کرن آ چرن هرا    

در  سر د هخيلف يرک ماه رن    ،( ها گوييمCognitive taxonomy«)شناسا شناخيا

يا مو هت هخيلف بن شدت با يکديگر هيفاوت  سرت.بنابر ي  بورديرو برا طرر  هباحرث      

 سکار عموها  رر سنجا شدج کما ر   با ري در دست هيد   سياسا ها د  د کرن   ، خير

سردي باور  د   ي  توهم  ست کن  سکار عموها حاصل ممت صرف  رر هاي » قش آ  

( و بدي  ترتيب بن سوي  هميت بخهيد  بن هيرا   سرکوت   083 :0930 ،لاز ر)«  ست

همچنري    ،«بردو  پاسرخ هرا   »پاسخ گويا  در عرصن  ررر سرنجا هرا و برويژج ت رد د      

 گام بر ها د رد.  ،شررو د   غايب در  يخابات کن ه رف  سکار عموها کيفا ه يند

کيفا تري  وموج  سکار عمروها  « خ  گهود لب بن س»هرميري  شيوج بديل در  ي  هيا  

بدو  ه الن پرد زي هاي ه رود و ب ين بندي هاي سياسا هورد  رر  ست؛ سنيا کن بن زعرم  

بورديو موهرج روشنگري تلقا هرا شرود  هرا  رن برا  رر ر گررسي  روشرنفکر   در مايگراج          

ع و  رر ر گررسي  در   بلکن با  ز  رر دور  د شي   ميمرا  ،پيروزهند   و ت خير کنندگا   ميماع

 ردوي باز دگا  تو م با دغدغن هاي حرسن  ي و بدو  هقدود کرد  صررف خررد برن آ چرن     

-006 :0913 ،بورديو و گرر س : ) رير  رر سنجا ها( بن لقاظ سنا شد ا  ست.)  يباس  ز

( بنابر ي  بورديو  ز هنرر هقولن  خير  يا مايگاج ويژج  ي ر  بر ي روشنفکر   برن لقراظ   003

 .   ا تر ساخي  دهوکر سا هاي ههارکيا هورد تومن  ر ر ها دهدو
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 گيری نتيجه 

در هارهو  ماه ن شناسا سياسا بورديو بن عنو   « دهوکر سا و   ا»گفيما  

د ل برتر و هقوري تلقا شرود کرن برا  هرا ن هراي هفصرل بنردي شردج  يرا  ريرر           

هنرد سرهنرگ   » ،«دهوکر سا ههارکيا و سياست عادت و رج» ،«روشنفکري مم ا»

بن ت اهرل سراخيار و کرارگا ر و    «  سکار عموها کيفا»و  هميت بخهيد  بن « گر يا

ههارکت شررو د   در سضاي ت اهلا هذکور ه ناي ههخصا بخهيدج  ست. در  ي  

روي هرم گذ شري  هررارت هراي هکمرل تقليرل        هيا  روشنفکري مم ا بن هفروم

د  ههمگيرتري  هقصولات تققيق برن   رتباط خیق و  يا آهادگا پديد آور ،علما

هنرور تأثيرگذ شي  بر هباحثات عموها بن گو ن  ي ه ريمر و سرازها  ياسيرن و  يرا     

تیش بر ي تأثيرگذ ري بر ه ا ل و هوضوعات هبررم هرد ا برا  وشري  آثراري کرن       

بن ت ديل هيرا    ،آ را ر  د شين باشند« خريد»و « درک»ب ياري  ز خو  ندگا  تو  ايا 

 يا روشنفکر   هي رد و س راد سراخياري تلوزيرو  و هيرد   یور الي ريا      کنش گر

 رزش ها و باورها کن ها تو  رد   ،پرد خين  ست. بن پرسش کهيد  د  ما هفروضات

باز  ديها در دوک ا و شيوج هوثري تلقا شود کن بن ههرارکت    مو ن و   ا و هوثر

ضد  ردرت  قراد خريم     و   ا شررو د   در ب ير دهوکر سا ههارکيا و توليد يک

 ها ن بارز ت اهل هيا  دهوکر سا ه يقيم کرنش گر يا رن و ساخياردهوکر سرا     ،شود

 مايندگا  ست. در عي  حال سياست عادت و رج ها بن ماي تمرکا بر کنش سياسا 

خروي و خصرلت هرا و     ،ه طوف بن  رادها و ههارکت در  الب ساخيار  ماينردگا 

هورد باز بينا  ر ر ها دهد. هند سرهنرگ گر يرا   کيفيات  بر ز گر يهات سياسا ر  

 يا بن ماي بوها گر يا يا غر  گر يا و يا دوگا ن بنياد گر يا و  روپا هقروري در  

پا صورتبندي برساخين  ي  ز هردم در ساين ترکيب هويت هاي مديد و  ديم  ست 

فرا در  گو ن هاي بيهيري  ز آ ا   ست.  راييا  سکرار عمروها کي  « هناست»کن هيضم  

 قش  تیش  ست تا در بر بر سهار ساخياري ههارکت کنندگا  در ساخيار ر ي دها
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يفا  سکار عموها و  هميت ک

 سر د غايب در   يخابات 

دربر بر رشد کما 

  سکارعموها

 

دهوکر سا  بر تأکيد

 ه يقيم

 

 سياست 

 عادت و رج ها

 هند 

 سرهنگ گر يا

 

 روشنفکري 

 مم ا

 

 دهوکر سا و   ا 

Real Democracy 

کنهگر   غايب و لب بن سخ  گهود  ر ي دهنردگا  سراکت و صراهت ر   هکرا      

پررذير سررازد.  هکررا ا کررن ه ررير تققررق آ   ز رهگررذر تققررق روشررنفکري مم ررا 

ا و   ا  اد بورديرو  صورتبندي ها شود  ز  ي  رو شايد بيو   در تهريح دهوکر س

 مايگاج برتري بر ي روشنفکري مم ا در  مود ر زير بد    خيصاص د د.
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